


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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بیانیۀ کوروش به مردم ایران، 
عراق و چهارگوشۀ جهان

به قلم: شیث کشاورز

ــن را  ــترده، زمی ــایه‌ای گس ــون س ــتم چ ــم و س ــه ظل ــم ک ــر می‌بری ــی به س ــک در زمان ــان، این ای مردم
فراگرفتــه اســت؛ دل هــا پــر از رنــج و دیده‌هــا لبریــز از اشــک‌اند. روزگاری اســت کــه نابرابری هــای طبقاتــی 
بــاری ســنگین بــر جان هــا نهــاده اســت. ثــروت بی پایــان در دســتان اندکــی گــرد آمــده، درحالی کــه اکثــر 
مــردم ازجملــه کارگــران، هماننــد بــردگان دوران کهــن زیــر بــار طاقت‌فرســای مشــکلات و دشــواری ها 
خمیده‌انــد و هــر چقــدر تلاش می کننــد از دسترنجشــان ثمــری حاصــل نمی شــود. آنــان کــه بــا کوشــش 
خویــش زمیــن را آبــاد می ســازند در زیــر فشــار بی‌عدالتــی و ســتم بــه ســرمی برند، درحالی کــه آنــان کــه از 

رنــج دیگــران ســود می برنــد در آســایش و رفــاه در کاخ‌هــای خــود زندگــی می کننــد.
راه حل چیست؟ چگونه می توان از این چرخۀ بی عدالتی و ستم خارج شد؟

آیــا کــوروش کبیــر، از دل تاریــخ پاســخی بــرای مــا دارد؟ کــوروش، کــه در منشــور خــود از برقــراری صلــح 
و عدالــت در قلمــروی خویــش ســخن رانــده اســت، چــه تدبیــری بــرای عبــور از دشــواری های روزگار مــا 

می توانــد پیشــنهاد کنــد؟
پاســخ بــه ایــن پرســش را می تــوان در منشــور کــوروش یافــت، همــان منشــور جاودانــی کــه بــه نــام 

"نخستیــن منشــور حقــوق بشــر" شــناخته می‌شــود.

راه نجات در منشور کوروش: اطاعت از منصوب خداوند

نشریه  زمان ظهور3



فـت. بـه ‌دـسـت خوـیـش گرـ پذیرفـتـن او( دـسـتان او ـ
 Anšan ۱۳. او )= مــردوک( کــورش، پادشــاه شــهر انشــان
را بــه نــام بخوانــد )بــرای آشــکار کــردن دعــوت وی( و او را به 

نــام بخوانــد )از بهــر( پادشــاهی بــر همــۀ جهان.
او )= مــردوک( ســرزمین گوتیان Qutî و تمامی ســپاهیان 
منــدََ Manda )= مادهــا(، را بــه فرمان‌�بـُرداری از او )= 
ــردم،  ــا(- م ــت ت ــردوک( -)واداش ــت. او )م ــورش( واداش ک

ــوند. ــت داده ش ــورش شکس ــت ک ــه دس ــران، ب سیاه س
١۴. )درحالی کــه( او )= کــورش( بــا راســتی و داد پیوســته، 
آنــان را شــبانی می کــرد.‌ خــدای بــزرگ، نگاهبــان مــردم 
خویــش، بــا شــادی بــه کردارهــای نیــک و دل )پــر از( داد او 

ــت. ــورش( نگریس )= ک
١۵. )پــس( او را فرمــود کــه به ســوی شــهر وی، بابــل، پیش 
رود. )مــردوک( او )= کــورش( را برانگیخــت تــا راه بابــل را در 
ــار وی  ــی در کن ــت و همراه ــد دوس ــود( همانن ــرد )و خ سپ

همــواره گام برداشــت.« ]3[

پاســخ روشــن اســت: در آن زمــان، خداونــد خــود پادشــاه 
دادگــری را بــرای مــردم برگزیــد و ســپس بــه همــه اعلام کــرد 
کــه او فرمانــروای حقیقــی اســت. همان طــور کــه در منشــور 

کــوروش آمــده اســت:
»او )= مــردوک( کــورش، پادشــاه شــهر انشــان Anšan را 
بــه نــام بخوانــد )بــرای آشــکار کــردن دعــوت وی( و او را بــه 

بـر هـمـۀ جـهـان.« ـنـام بخواـنـد )از بـهـر( پادـشـاهی ـ

ــو  ــاهرخ رزمج ــر ش ــم دکت ــه قل ــش، ب ــن بخ ــۀ ای در ترجم
ــت: ــده اس ــن آم چنی

»)و( شهریاری او را بر همگان به آوای بلند بََرخواند.« 

ــرده اســت،  ــان ک ــر آنچــه خــود در منشــور بی ــوروش بناب ک
نــه بــه انتخــاب مــردم یــا شــورایی از بــزرگان بلکــه به عنــوان 
ــوان  ــه پادشــاهی رســیده اســت. او به عن ــد ب ــدۀ خداون برگزی
نماینــدۀ الهــی، بــرای برقــراری عدالــت و رفــع ظلــم انتخــاب 

شــد کــه مردمــان را از بنــد ســتم رهــایی بخشــد.

» ۱۷. )مــردوک( او )= کــوروش( را بــدون جنــگ و نبــرد، بــه 
درون )شــهرِِ( شــواَنَّهََّ )= بابــل( وارد کــرد )و( شــهرش، بابــل 
را از ســختی رهانیــد. او )= مــردوک( نبونئیــد، شــاهی را کــه 

از او نمی هراســید، در دســتش )= دســت کــوروش( نهــاد.

منشــور کــوروش بــا ایــن جملــه آغــاز می‌شــود کــه خداونــد 
پادشــاه آســمان‌ها و زمیــن اســت:

ــمان و  ــۀ آس ــاه هم ــر[دوک، پادش ــه م ــگام ک » ۱. ]آن هن
زمیــن« ]1[

بــا ایــن جملــه، کــوروش به‌روشــنی بیــان می کنــد کــه تنهــا 
خداونــد مالــک حقیقــی جهــان اســت.

ــه  ــه پادشــاه زمان ــم و ســتمی ک ــه ظل در ادامــه، کــوروش ب
ــتمگری های  ــد و از س ــاره می کن ــته اش ــردم روا می‌داش ــه م ب
ــه  ــد کــه چگون ــان می کن ــد. او به‌روشــنی بی او ســخن می گوی
حاکــم وقــت، مــردم را زیــر یــوغ ســنگین بی عدالتــی و ســتم 

قــرار داده بــود:

ــردوک =  ــهر م ــهر وی )= ش ــه ش ــواره ب ــه هم ــی ک »۸. کس
بابــل Bābilion( تباهــکاری روا می‌داشــت )و( هــر روز ]به 
آزردن )آن( ســرزمین دســت )می یازیــد(، مردمانــش[ را بــا 
یوغــی بی‌آرام بــه نابــودی می کشــانید، همــۀ آنهــا را.« ]2[

حال در چنین شرایطی راه حل چیست؟

»۱۰. در )برابــر( خشــم وی )= مــردوک( او )= نبونئیــد 
)Nabūna’id آنــان )= پیکره هــای خدایــان( را بــه بابــل 
فرابــرد. لیــک مــردوک، ]آن بلندپایــه کــه آهنــگ جنــگ کــرده 
بــود[، از بهــر همــۀ باشــندگان روی زمیــن کــه جای هــای 

ــود، ــته ب ــه گش ــان ویران زندگی‌ش
11. و )از بهــر( مــردم ســرزمین‌های ســومر Šumer و اکــد 
ــته  ــان( گش ــردگان )بی ج ــد[ م ــان( ]کالب ــه )بس Akkadî ک
بودنــد، او )= مــردوک( از روی اراده و خواســت خویش روی 
به ســوی آنــان بازگردانیــد و بــر آنــان رحمــت آورد و آنــان را 

ببخشود.
۱۲. )مــردوک( در میــان همــۀ ســرزمین ها، به جســت‌وجو 
و کاوش پرداخــت، بــه جســتن شــاهی دادگــر، آن‌گونــه 
کــه خواســتۀ وی )= مــردوک( باشــد،  شــاهی کــه )بــرای در 

تأملی بر بندهای منشور کوروش
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بــزرگ، شــاه  »۲۰. مــن کــورش، پادشــاه جهــان، شــاه 
نیرومنــد، شــاه بابــل، شــاه ســومر و اکــد، شــاه چهارگوشــۀ 

]5[ جهــان...« 

کــوروش بــا زبانــی روشــن و شــفاف بیــان مــی‌دارد که او شــاه 
چهارگوشــۀ جهــان و فرمانــروای تمــام زمیــن اســت، حتی اگر 
همۀ مردم او را به شــاهی نپذیرفته باشــند. زیرا او را خداوند 
برگزیــده اســت. کــوروش بــرخلاف ریاکارانــی کــه توســط 
شــوراها یــا مــردم انتخــاب می‌شــوند ســخن نمی گویــد. او از 
آنانــی نیســت کــه بــا تواضــع ظاهــری و جملاتــی چــون »مــن 
ــد.  ــر فریــب دادن مــردم دارن ــر از شــما نیســتم« ســعی ب بهت
کــوروش به جــای ایــن بازی هــای ظاهــری، بــا شــفافیت و 
صراحــت بیــان می کنــد کــه او شــاه تمــام جهــان اســت، زیــرا 
خداونــد او را بــرای ایــن مقــام برگزیــده اســت. او 
نیــازی بــه جلبِِ نظــر یــا فریب مــردم نــدارد، 
چراکه معتقد اســت قدرتــش از ارادۀ 
الهــی سرچشــمه می‌گیــرد، نــه از 

ــران. تأیید دیگ

ــد،  ــومر و اََک ــرزمین س ــی س ــل، تمام ــردم باب ــۀ م ۱۸. هم
ــر  ــد )و( ب ــش کردن ــرش کرن ُـرداران، در براب ــزرگان و فرمان�ب ب
پاهایــش بوســه زدنــد، از پادشــاهی او شــادمان گشتنــد )و( 

ــد. ــان ش ــان درخش چهره هایش
۱۹. آنــان )مــردوک(، ســروری را کــه با یــاری‌اش بــه مردگان 
ــواری  ــختی و دش ــه را از س ــه هم ــید )و( آن ک ــی بخش زندگ
رهانیــد، شــادمانه ســتایش کردنــد و نامــش را ســتودند.« 

]4[

ــاه  ــوروش، پادش ــروی از ک ــا پی ــه ب ــانی ک ــه کس ــد ب و خداون
منتخــب او، یــاری‌اش کردنــد لطــف و برکــت ارزانــی داشــت و 
بــه کســانی کــه همچــون مــردگان در تاریکــی زندگــی می‌کردند 

حیاتــی نــو بخشــید.
در ادامــۀ منشــور، کــوروش بــه 

ــد  ــان خــود ســخن می گوی زب
این گونــه  را  خــود  و 

می کنــد: معرفــی 
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چیــز دیگــر، و دربــارۀ حضرت محمدa گفتند: »نه بهشــتی 
ــد«؛  ــاهی را مى خواه ــا پادش ــش؛ تنه ــه آت ــت و ن در کار اس
یعنــى محمــدa آمــده اســت تــا ســلطنت را بــرای خــود و 
خانــواده‌اش بخواهــد و دربــارۀ حضــرت علــیA نیــز گفتــه 

شــد کــه او بــر حکومــت حریــص اســت.
 ،Aولــى در حقیقــت، هرکــس احــوال حضــرت عیســى 
محمــدa یــا علــىA را دنبــال کــرده باشــد، مى‌بینــد کــه 
ــام در  ــال و مق ــه از م ــش و هرآنچ ــا و زینت های ــا از دنی آنه
آن اســت، روی گردان‌انــد، ولــى ایــن دســتور خداونــد بــراى 
آنهاســت کــه حکومــت او ســبحان و متعــال را مطالبه کنند. 
آنهــا مى‌داننــد کــه مــردم ایــن حکومــت را بــه آنهــا تســلیم 
نمی کننــد، بلکــه بــا تمســخر و اســتهزا و هتکِِ حرمــت 
ــه  ــا مواج ــا آنه ــدن ب ــدان افکن ــه زن ــل و ب ــه قت ــدام ب و اق
می شــوند. شبیــه عیســىA را تاجــی از خــار بــر ســرش 
بــه صلیــب کشــیدنش،  مى گذارنــد درحالی کــه قبــل از 
خانــه‌اش  درب   ،Aعلــى امــام  می کننــد.  مســخره‌اش 
را می شــکنند، پهلــوى همســرش حضــرت زهــراB را 
مى شــکنند، او را از خانــه‌اش بیرون مى کشــند و شــمشیرها 
 Aرا به ســمتش می‌گیرنــد. حضــرت موســى‌بن جعفــر
وقتــى فــدک را علامت گــذارى مى کنــد، کــه ایــن پادشــاهی 
و حاکمیــت خداونــد در زمینــش اســت، تــا هنــگام وفاتش 
زندانــى می‌شــود و بــا وجــود همــۀ این هــا بســیاری از 
جــاهلان، آنچــه را از مطالبۀ صاحــب حق حاکمیّّت خداوند 
ســبحان و متعــال برایشــان مشتبــه شــده اســت بــرای خود 
ــه رو در  ــد، درحالی ک ــقوط کنن ــا س ــد ت ــرار می‌دهن ــل ق دلی
روی صاحــب حــق الهــی فریــاد برمی‌آورنــد کــه او فقــط بــرای 
ــن  ــق ای ــر. ح ــز دیگ ــه چی ــت، ن ــده اس ــت آم ــن حکوم گرفت
اســت کــه اگــر خلیفــۀ خــدا در زمینــش تنهــا به‌دنبــال دنیــا 
یــا حکومــت باشــد، اصلًاً آن را مطالبــه نمى کنــد، چــون 
مى‌دانــد ایــن مطالبــه به طــور قطــع سبــب هتکِِ حرمــت او 
و مــورد اســتهزا قــرار گرفتنــش خواهــد شــد، آن هــم بــا این 

برچســب کــه او طالــب دنیاســت!
 ســپس طریقــۀ دیگــری را پیــش می‌گیــرد کــه همــۀ مــردم 
آن را می شناســند، امــا از آن غفلــت می‌ورزنــد؛ روش تمــام 
کســانی کــه بــا خدعــه و تزویــر یــا قتــل و ارعاب بــه حکومت 
دنیــوی رســیدند. امــام علــىA مطالبــۀ حکومــت می کنــد 
و می فرمایــد کــه مــن وصــىّّ حضــرت محمــدa و خلیفــۀ 
خــدا در زمینــش هســتم و در مقابل، کســى کــه به حکومت 

ــی  ــۀ متن ــه مطالع ــم ب ــوت می کن ــما دع ــاره از ش ــن ب در ای
ــای  ــوت خلف ــارۀ دع ــن درب ــد الحس ــید احم ــه س ــد ک بپردازی

ــی نوشــته اســت: اله

»ایــن موضــوع ثابــت می‌کنــد کــه حاکمیــت و فرمــا‌روایی 
خداونــد در زمینــش از گــذرگاه اطاعــت از خلیفــه و جانشین 

ّـق می‌شــود. خداونــد در زمینــش محق�
ــرت  ــه حض ــتادگان و ازجمل ــام فرس ــب، تم ــن ترتی ــه ای  ب
می کننــد:  حمــل  خــود  بــا  را  پرچــم  ایــن   aمحمــد
ــاهی  ــا پادش ــدا ی ــرای خ ّـت ب ــا حاکمی� ــدا ی ــرای خ ــت ب »بیع
ــردم  ــت را از آنِِ م ــه حاکمی ــانى ک ــا کس ــت« و ب از آنِِ خداس
مى‌داننــد و حاکمیــت و پادشــاهی خداونــد ســبحان و 
متعــال را نمی‌پذیرنــد مواجه می‌شــوند. آنها )فرســتادگان( 
همــواره به‌دلیــل ایــن خواســته‌ و ایــن مواجهه شــان متهــم 
می شــوند، مــثلًاً دربــارۀ حضــرت عیســىA گفتــه شــد 
آمــده اســت تــا پادشــاهی بنى‌اســرائیل را مطالبــه کنــد و نــه 
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دنیــوی می‌رســد یعنــی ابوبکــر پســر ابی قحافــه، می گویــد: 
»مــرا رهــا کنیــد کــه مــن بهتر از شــما نیســتم.«

 آیــا امــام علــیA طالــب دنیــا بــود، یــا ابــن ابی‌قحافــه، 
ــه  ــت ک ــی اس ــه او کس ــوی؟! درحالی ک ــک دنی ــه مل ــد ب زاه
منکــر حــق وصــىAّّ و منکــر وصیــت پیامبــرa شــد، آن 
هــم بــرای حکومــت دنیــوى!! شــما را چــه می‌شــود؟ چگونه 

ــد؟! ــم مى کنی حک
ــر آن  ــد و ب ــاb آن را آوردن ــۀ اوصی ّـت، هم ــارۀ وصی�  درب
تأکیــد نمودنــد حتــی در خطیرتریــن موقعیت هــا؛ امــام 
حسیــنA در کــربلا بــه آنهــا می گویــد تمــام دنیــا را بگردید 
نزدیک تــر از مــن بــه حضــرت محمــدa نخواهیــد یافــت 
ــا او ــتم(. اینج ــن هس ــر روی زمی ــد ب ــوۀ محم ــا ن ــن تنه )م

ـَةًً  رُِِّ�ی A بــر وصیــت و نــصّّ الهــى تأکیــد می فرمایــد: )ذُ
ْـضٍٍ وََاُللهُ سََــمِِیعٌٌ عََلِِیــمٌٌ( )فرزندانــی برخی از  ْنِْ بََ�ع َـا م� ه�ُضُْعْ  بََ
نســل برخی دیگــر؛ و خداوند شــنوا و داناســت(. کســانى که 
 Aمفهــوم ایــن آیــه را درک مى کننــد مى‌داننــد کــه حسیــن
می گویــد کــه وصیــت تنهــا مختــصِِ اوســت، چراکــه او تنهــا 

ــده از ایــن ذریــۀ شایســتۀ خلافــت اســت.« ]6[ باقی مان

ســپس کــوروش بــا اشــاره بــه نیــاکان خود اظهــار مــی‌دارد که 
از خاندانــی برخاســته اســت کــه همــۀ اعضایــش پادشــاهانی 
بوده‌انــد کــه بــه ارادۀ خداونــد برگزیــده شــده‌اند. او نیاکانــش 
را فرمانروایانــی می‌دانــد کــه حکومتشــان بــر پایــۀ خواســت 
ــوان وارث ایــن  ــز به‌عن ــوده و اکنــون خــود نی الهــی اســتوار ب
سلســله، مأموریــت الهی‌اش را بــرای برقــراری عدالت و صلح 

بــر دوش دارد.

»۲۱. پســر کمبوجــه، شــاه بــزرگ، شــاه )شــهر( انشــان، نــوۀ 
ــش  ــرۀ چی ــان، نبی ــهر( انش ــاه )ش ــزرگ، ش ــاه ب ــورش، ش ک

پیــش، شــاه بــزرگ، شــاه )شــهر( انشــان،
۲۲. از تخمــۀ پادشــاهی‌ای جاودانــه، آن‌که پادشــاهی‌اش 
را خداونــد )= مــردوک( و نبــو Nabû دوســت می‌دارنــد و از 

بهــر شــادی دل خویــش پادشــاهی او را خواهان‌انــد.« ]7[

کــوروش در ادامــه بیــان مــی‌دارد که پس از ورود ســربازانش 
بــه بابــل، او اجــازه نــداده کــه کســی از مردمــان ســرزمین‌های 
ســومر و اکــد، دچــار تــرس و وحشــت شــوند. او همچنیــن 
بابــل و دیگــر شــهرها را در رفــاه و نعمــت نگــه داشــت. 
کــوروش بــا دل ســوزی بــه درمانــدگان بابــل کــه تحــت فشــار 
ــد، کمــک کــرد و آنهــا را از بیــگاری و ســختی‌ها  و ســتم بودن

رهــایی بخشــید.

ــدر  ــتانه ان ــن دوس ــیار م ــربازان بس ــه( س ــگاه ک »۲۴. )و آن
بابــل گام برمی‌داشتنــد، مــن نگذاشــتم کســی )در جــایی( در 

سـاننده باـشـد. سـومر و اـکـد ترـ سـرزمین های ـ مـی ـ تماـ
۲۵. مــن )شــهر( بابــل و همــۀ )دیگــر( شــهرهای مقــدس 
را در فراوانــی نعمــت پــاس داشــتم. درمانــدگان باشــنده در 
بابــل را کــه )نبونئیــد( ایشــان را به‌رغــم خواســت خدایــان 

یوغــی داده بــود )؟( نــه در خــور ایشــان،
۲۶. درماندگی هایشــان را چــاره کــردم و ایشــان را از بیگاری 
ــاد  ــن ش ــای م ــزرگ از کرداره ــدای ب ــردوک، خ ــدم. م برهانی

ــد و ...« ]8[ ش

همچنیــن کــوروش در کتیبــه‌اش از ذکــر جانشین خود یعنی 
کمبوجیــۀ دوم غافــل نمی شــود و نــام او را به‌صــورت ویــژه‌ای 
یــاد می کنــد. ســپس بیــان مــی‌دارد کــه همــۀ شــاهان جهــان، 
ــه  ــا خضــوع ب ــا گســترۀ دریاهــا، ب ــن ســرزمین‌ها ت از دورتری
شــکوه فرمانــروایی کــوروش بــزرگ ســر فــرود آوردنــد. آنهــا با 
افتخــار بــه اقتــدار او اذعــان کردنــد و برتــری او را پذیرفتنــد و 

بــه فرامانــروایی او گــردن نهادنــد.

پرستنــدۀ  پادشــاهی کــه  مــرا، کــورش،  )آنــگاه(   .۲۷«
وی اســت و کمبوجیــه، فرزنــدِِ زاده‌شــدۀ مــن و همگــی 

را ســپاهیانم 
 ۲۸. بــا بزرگــواری، افزونــی داد و مــا بــه شــادمانی، در 
آشــتی تمــام، کردارهایمــان بــه چشــم او زیبــا جلــوه کــرد و 
والاتریــن پایــۀ ]خــدایی‌اش[ را ســتودیم. بــه فرمــان او )= 

ــر اورنــگ شــاهی برنشســته مــردوک( همــۀ شــاهان ب
 ۲۹. و همگــی )شــاهان( جهــان از زبریــن دریــا )= دریــای 
مدیترانــه( تــا زیریــن دریــا )= دریــای پــارس(، )همــۀ( 
شــاهان  همــۀ  دوردســت،  ســرزمین های  باشــندگان 
آمــوری، شــاهان Amurrû آمــوری، باشــندگان در چادرها، 

همــۀ آنهــا
 ۳۰. بــاج و ســاو بسیارشــان را از بهــر مــن؛ )= کــورش( بــه 

بابــل انــدر آوردنــد و بــر دو پــای مــن بوســه دادنــد.« ]9[

ایــن متــنْْ یــادآور داســتانی اســت کــه در قــرآن آمــده، زمانــی 
ــر حضــرت  ــا در براب ــه فرشــتگان دســتور داد ت ــد ب کــه خداون
آدمA ســجده کننــد. همان طــور کــه فرشــتگان بــا اطاعــت 
از فرمــان الهــی، برتــری آدمA را پذیرفتنــد و در برابــر او ســر 
فــرود آوردنــد، کــوروش نیــز بیــان می کنــد کــه شــاهان جهــان، 
ــا  ــده و ب ــرا ش ــی او را پذی ــت و بزرگ ــی، عظم ــان اله ــه فرم ب

فروتنــی در برابــر او کرنــش کردنــد.
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ــی  ــم و بی عدالت ــه ظل ــم ک ــایی زندگــی می کنی ــروز در دنی ام
همه جــا را فراگرفتــه اســت. در ایــن دوران تاریــک، ایــن 
پرســش بــه میــان می‌آیــد: منشــور کــوروش چــه راه‌حلــی برای 
مــا ارائــه می‌دهــد؟ پاســخ واضح و آشــکار اســت، همان گونه 
کــه کــوروش در منشــور خــود بــه ارادۀ الهــی اشــاره می‌کنــد، 
راه حــل نیــز در پیــروی از همــان ارادۀ الهی نهفته اســت. آنچه 
خداونــد پیــش‌روی مــا قــرار داده اطاعت از فرســتادۀ اوســت.

براســاس منشــور کــوروش، خداونــد او را در آن زمــان بــرای 
ــتاده‌ای  ــا فرس ــروز، آی ــا ام ــد. ام ــم برگزی ــردم از ظل ــات م نج
ــی رهــایی بخشــد؟  ــا را از بی عدالتی هــای کنون ــه م هســت ک
پاســخ مثبت اســت. ســید احمد الحسن فرســتاده‌ای از سوی 
امام مهدیA، عیســیA، و ایلیاA، همان فرســتاده‌ای 
اســت کــه خداونــد بــرای هدایــت بشــر در ایــن زمان فرســتاده 
 ،aــد ــرت محم ــزرگ: حض ــاهان ب ــل پادش ــت. او از نس اس
 Aو حضــرت داوود ،Aامــام مهــدی ،Aامــام علــی
اســت. ایــن پادشــاهان وعــدۀ ظهــور او و ویژگی‌هایــش را بــه 
مــا داده‌انــد تــا بتوانیــم او را به آســانی بشناســیم. ســید احمد 
الحســن راه حــل الهــی امــروز بــرای نجــات و برقــراری عدالــت 
اســت، و بــا پیــروی از او می توانیــم بــه رهــایی و عدالــت 

دســت یابیــم.
حضــرت محمــدa در گران بهاتریــن نوشــتۀ تاریــخ، کــه 
آن را بازدارنــده از گمراهــی تــا روز قیامــت خوانده‌انــد، بــه 
ــد. ایشــان در واپسیــن لحظــات  ایــن موضــوع اشــاره کرده‌ان
ــن  ــد الحس ــید احم ــود، س ــت خ ــان، در وصی ــر پربرکتش عم
ــه  ــا امــت ب ــد ت ــوان راهنمــا و هدایتگــر معرفــی کردن را به عن

ــد. ــدا کن ــت شــود و راه درســت را پی ــر حــق هدای مسی
متــن وصیــتِِ نقل شــدۀ رســول خــداa در شــب وفاتــش 

بــه شــرح زیــر اســت:

بــه   رفتنــد  دنیــا  از  کــه  شبی  در    aخــدا »رســول 
و  صحیفــه  اباالحســن،  ای  فرمودنــد:    Aعلــی
بــه                                                                                                                                      را  وصیتشــان    aحضــرت کــن.  آمــاده  دواتــی 
امیرالمؤمنیــنA املا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید: »ای 
علــی، پــس از مــن دوازده امــام خواهنــد بــود و بعــد از آنهــا 
دوازده مهــدی؛ و تــو ای "علــی" اولیــن نفــر از دوازده امــام 

»]....[ هســتی 

اطاعت از منصوب الهی؛ از منشور کوروش تا امروز

فرستادگان الهی در مسیر رهایی از ظلم

پــس از بررســی بیانیــۀ کــوروش و درک مفهــوم انتخــاب 
الهــی بــرای رهــایی مــردم از ظلــم و بی عدالتــی، می‌توانیــم بــه 
نمونه هــایی از تاریــخ الهــی اشــاره کنیــم کــه در آنهــا خداونــد 

فرســتادگانی را بــرای هدایــت و نجــات مــردم برگزیــد.
ــرائیل  ــاه بنی‌اس ــح، پادش ــای مسی ــه، عیس ــن نمون نخستی
اســت. او در زمانــی بــه میــان یهودیــان آمــد کــه آنان زیر ســتم 
بی‌رحمانــۀ رومیــان زندگــی ســختی را سپــری می کردند. فســاد 
و ظلــم در میــان رهبــران مــذهبی یهــود بــه اوج خــود رســیده 
بــود. عیســیA به‌عنــوان فرســتاده‌ای الهــی پــا بــه ایــن 
ســرزمین نهــاد تــا آنــان را از ایــن شــرایط رهــایی بخشــد و بــه 
راه حــق و نــور هدایتشــان کنــد. بــا ایــن حــال، مــردم به جــای 

ســپس حضــرت محمــدa نــام تمامــی ائمــه را یک‌به یــک 
سـند. مـام دوازدـهـم می‌رـ کـر می کنـنـد ـتـا ـبـه اـ ذـ

»و چــون وفــات او برســد، آن را بــه فرزنــدش محمــد 
کــه نگهبــان میــراث آل محمــدb اســت، تســلیم مى کنــد. 
ایشــان دوازده امام‌انــد. بعد از آنهــا دوازده مهدى هستند. 
ــه  ــدش ک ــه فرزن ــید، آن را ب ــات او رس ــه وف ــى ک ــس وقت پ
نخستیــن مقربــان )نخستیــن مهدییــن( اســت مى‌ســپارد؛ 
و بــراى او ســه نــام اســت: یــک نامــش ماننــد نــام خــودم و 
پــدرم اســت کــه آن نــام عبــدالله اســت، و احمــد، و اســم 

ــت.« ]10[ ــان اس ــن مؤمن ــت و او اوّّلی ــدی اس ــوم المه س

ســید احمــد الحســن، فرســتادۀ خداونــد اســت و خــود 
ــه حقانیــت او شــهادت می‌دهــد. هــزاران نفــر در  ــد ب خداون
ــت او  ــرۀ خاکــی، رؤیاهــای بســیاری در حقانی ــن ک سراســر ای

دیده‌انــد.

»شهریاری او را بر همگان به آوای بلند بََرخواند.«

 شــما نیــز می توانیــد از خداونــد بپرســید و طلــب هدایــت 
کنیــد، تــا او حقیقــت را به شــما نشــان دهد. خداونــد همواره 

طالبــان حقیقــت را بــه ســوی نــور هدایــت می کنــد.
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اینکــه بــه پیــام او گــوش بســپارند و از 
ــه  ــا او ب ــد، بیشترشــان ب ــروی کنن او پی
دشــمنی برخاستنــد. آنــان تلاش کردند 
تــا جانــش را بگیرنــد، امــا بــه ارادۀ 
ــمان  ــه آس ــت و ب ــات یاف ــد نج خداون

بــالا بــرده شــد.
پــس از رفــع عیســیA از میــان 
ــار  ــر ب ــان زی ــود همچن ــوم یه مــردم، ق
ســتم رومیــان بودنــد و به جــای آن‌کــه 
بــه خداونــد و فرســتاده‌اش تکیه کنند، 
خــود در اندیشــۀ قیــام و رهــایی بــه 
نیــروی خویــش افتادنــد. زمانــی کــه 
ــوان  ــر از ت ــان فرات ــم رومی ــار و ظل فش
ــرائیل،  ــردم بنی‌اس ــد، م ــان ش تحملش
حــدود ســال 66 مــیلادی، شورشــی 
عظیــم علیــه امپراتــوری روم بــه راه 
انــقلاب، فاجعــه‌ای  ایــن  انداختنــد. 
 70 ســال  در  آورد.  بــار  بــه  بــزرگ 
مــیلادی، رومیــان پــس از محاصــرۀ 
طولانــی اورشــلیم، موفــق بــه فتــح آن 
ــن محاصــره، مــردم  شــدند. در طــی ای
شــهر از گرســنگی، قحطــی و شــرایط 
هولنــاک رنــج فراوانــی بردنــد و معبــد 
ــه  ــار ب ــن ب ــار دوم و ای ــرای ب مقــدس ب
ــف  ــد. یوس ــران ش ــان وی ــت رومی دس
کــه  یهــودی،  مــورخ   ]11[ فلاوی 
ــار  ــود، در آث ــی ب خــود از شــاهدان عین
خــود آمــار تکان‌دهنــده‌ای از تعــداد 
کشته شــدگان و قربانیــان ایــن قیــام 
ــۀ یوســف  ــه گفت را ذکــر کــرده اســت. ب
ــان محاصــرۀ اورشــلیم  فلاوی، در جری
کــه بــه دســت نیروهــای رومــی بــه 
رهبــری تیتــوس انجام شــد، حــدود ۱.۱ 
میلیــون نفــر از غیرنظامیــان جــان خود 
را از دســت دادنــد. علاوه بــر آن، هزاران 
تــن اسیــر گشتنــد و به عنــوان بــرده بــه 
مناطــق مختلــف امپراتــوری فرســتاده 

ــدند. ش
کــه    بــود  هشــداری  همــان  ایــن 
عیســیA پیــش از ایــن بــه آنهــا داده 

بــود. ایشــان فرمودنــد:

»ای اورشــلیم، اورشــلیم، قاتــل انبیا 
و سنگســارکنندۀ مــرسلان خــود! چند 
مرتبــه خواســتم فرزنــدان تــو را جمــع 

کنــم، مثــل مرغــی کــه جوجه هــای 
خــود را زیــر بــال خــود جمــع می‌کنــد 
و نخواستیــد! اینــک خانــۀ شــما بــرای 
ــود.« ]12[ ــذارده می ش ــران گ ــما وی ش

ــان داد  ــاک، نش ــۀ دهشتن ــن حادث ای
کــه تکیــه کــردن بــر نیــروی خــود بــدون 
توجــه بــه فرمــان الهــی و هدایــت 
تبعــات  چــه  خداونــد  فرســتادگان 
ویرانگــری دارد. مــردم به‌جــای اطاعــت 
از عیســیA فرســتادۀ الهی، و پیروی 
از راهــی کــه او نشــان داده بــود، بــه 
ــد  قــدرت و نیــروی خــود اعتمــاد کردن
و نتیجــۀ آن، چیــزی جــز ویرانــی و از 
دســت دادن جان هــای بی شــمار نبــود.

مثــال دوم، داســتان طالوت )شــاول( 
بنی‌اســرائیل  کــه  زمانــی  در  اســت. 
ــم و ســتم دشــمنان خــود  ــار ظل ــر ب زی
 Aبودنــد، نــزد پیامبرشــان، ســموئیل
آمدنــد و از او خواستنــد تــا پادشــاهی 
برایشــان برگزینــد کــه زیــر پرچــم او بــه 
ــد،  ــان خداون ــه فرم ــد. ب ــگ برخیزن جن
به‌عنــوان  را  طالــوت   Aســموئیل
پادشــاه برگزیــد، امــا بســیاری از مــردم 
در آغــاز از ایــن انتخــاب خرســند نبودند 

ــد. ــک داشتن ــتی آن ش و در درس
ایــن موضــوع در عهــد عتیــق ذکــر 

شــده اســت:

»و یــک روز قبــل از آمــدن شــاول، 
خداونــد بــر ســموئیل کشــف نمــوده، 
وقــت  ایــن  مثــل  "فــردا  گفــت: 
شــخصی را از زمیــن بنیامیــن نــزد تــو 
می فرســتم، او را مســح نمــا تــا بــر قوم 
من اســرائیل رئیس باشــد، و قــوم مرا 
از دســت فلســطینیان رهــایی دهــد. 
زیراکــه بــر قــوم خود نظــر کــردم، چون 
کــه تضــرع ایشــان نــزد مــن رســید." 
دیــد،  را  شــاول  ســموئیل  چــون  و 
خداونــد او را گفــت: "اینــک این اســت 
شــخصی کــه دربــاره‌اش بــه تــو گفتــم 

ــد  ــت خواه ــن حکوم ــوم م ــر ق ــه ب ک
]13[ نمــود."« 

قــرآن کریــم نیــز بــه ایــن موضــوع 
اشــاره کــرده اســت:

ــرَاَئِيِلََ  ْنِْ بََنِِي إِْسْ ِ م� مََْلَإِ� َـى ال� رَََ إِل� ْمَْ ت� )أَل�
ُمُُ  نَِبَِيٍٍِّ لََه� ُـوا ل� وسََــى إِْذْ قََال� دِِْ ُمُ ْنِْ بََ�ع م�
ــلِِ  ــي سََبِيِ ْلِْ فِِ ِـكًاً قََُنُات� َـا مََل� ــثْْ لََن� عََْبْ ا
إِْنْ كُت�ُـبََِ  ت�ْـْمُْ  عََسََيْ هََــْلْ  قََــالََ  ـهَِِ  الل�
َـا  ُـوا وََم� ُـوا قََال� َـاُلُ أََالَّا قََُتُاتِِل� قِِْلْت� ك�ُْمُُ ا عََلََيْ
ْدَْ  هَِِ وََق� ــلِِ الل� ــي سََبِيِ لََِ فِِ َـا أََالَّا قََُنُات� لََن�
ا كُتُِِبََ  نََْبْائِِن�َـا فََلَََمَّ ْنِْ دِِيََارِن�َـا وََأَ ن�ْجَْـا م� رِْخُْأُ
ْمُْ  ا إِِالَّا قََل�الًايِ مِِه�ْنْ ْوَْ َـاُلُ تََوََل� قِِْلْت� ُمُِ ا ه�ْيْ عََلََ
ْمُْ  َـالََ لََه� ــنََ وََق� الِمِِِي ــمٌٌ بِاِلَظَّ ُهَُ عََلِِي وََالل�
ثَََ لََك�ْمُْ طََاُلُوتََ  ْدَْ بََع� هَََ ق� ْمُْ إَِنَّ الل� نَبَِيُُِّه�
ـْكُُ  ل�ُمُْلْ  ـُهَُ ا ـوُنُ ل� َى يََُـكُ مََل�ـِكًاً قََال�ـُوا أَنـ�
ْمَْ  ُهُْ وََل� كِِْ مِِن� ل�ُمُْلْ  ــُنُ أَحَََــقُُّ بِاِ ن�َْـا وََنَْحْ عََلََيْ
هَََ  َـالََ إَِنَّ الل� مََْلْــالِِ ق� نََِ ا تََْؤُْ سََــعََةًً م�  �ي
ــطََةًً فِِــي  ـْمْ وََزََادََُهُ بََْسْ ُـكُْ طََْصْفََــاُهُ عََلََيْ ا
ــُهُ  كَْلُْمَُ  ِـي  ت�ْؤُْيُ ُهَُ  ــمِِ وََالل� جِِْلْْسْ مِِْ وََا عِِْلْل� ا
ُهَُ وََاسِِــعٌٌ عََلِِيــمٌٌ( ]14[ ْنَْ يََشََــاءُُ وََالل� م�
)آيــا از ]حــال[ ســران بنى‌اســرائيل 
پــس از موســى خبــر نيافتــى؟ آنــگاه 
گفتنــد  خــود  از  پيامبــرى  بــه  كــه 
پادشــاهى بــراى مــا بگمــار تــا در راه 
ــت  ــر[ گف ــم ]آن پيامب ــكار كني ــدا پي خ
ــردد،  ــرر گ ــما مق ــر ش ــدن ب ــر جنگي اگ
چــه بســا پيــكار نكنيــد. گفتنــد چــرا 
در راه خــدا نجنگيــم بــا آن كــه مــا از 
ديارمــان و از ]نــزد[ فرزندانمــان بيــرون 
رانــده شــده‌‏ايم؟ پــس هنگامــى كــه 
جنــگ بــر آنــان مقــرر شــد، جز شــمارى 
انــدك از آنــان ]همگــى[ پشــت كردنــد 
ســتمكاران  ]حــال[  بــه  خداونــد  و 
داناســت. و پيامبرشــان بــه آنــان گفــت 
در حقيقــت،  خداونــد طالــوت را بــر 
ــت.  ــته اس ــاهى گماش ــه پادش ــما ب ش
ــا پادشــاهى  ــر م ــه او را ب ــد چگون گفتن
پادشــاهى  بــه  مــا  آن كــه  بــا  باشــد 
از وى ســزاوارتريم و بــه او از حيــث 
مــال گشايشــى داده نشــده اســت؟ 
پيامبرشــان گفت در حقيقت،  خدا او را 
بــر شــما برتــرى داده و او را در دانــش و 
]نيــروى[ بدنى بر شــما برترى بخشــيده 
اســت و خداونــد پادشــاهى خــود را بــه 
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هركــس كــه بخواهــد مى‌‏دهــد و خــدا گشايشــگر داناســت(.

ــد،  ــت خداون ــی و هدای ــان اله ــه فرم ــکای ب ــا ات ــوت ب طال
ســپاهی را بــرای نبــرد بــا دشــمنان آمــاده کــرد. در ایــن مسیــر، 
ایمــان و اطاعــت واقعــی ســربازانش آزموده شــد کــه جزئیات 
آن در ایــن مجــال نمی گنجــد. نتیجــۀ ایــن نبــرد در انتهــا 
ــری و  ــه پیامب ــود ب ــا خ ــه بعده ــه داوودA، ک ــود ک ــن ب ای
پادشــاهی رســید، جالــوت را از پــای درآورد و باعــث پیــروزی 
گــروه مؤمنــان شــد، گرچــه تعدادشــان انــدک و از نظــر قــدرت 

ــد. ــمنان بودن ــر از دش ضعیف ت
پــس از پیــروزی طالــوت، حکومتــی الهــی در ســرزمین 
بنی‌اســرائیل شــکل گرفــت. داوودA کــه از ســربازان او 
بــود، به عنــوان وصــی بعــدی از ســوی خداونــد برگزیــده شــد. 
حکومــت داوودA، کــه بــا عدالــت و حکمــت همــراه بــود، 
ــه  ــه اوج خــود رســید و در زمــان پســرش، ســلیمانA، ب ب
ــخ  ــای تاری ــن حکومت‌ه ــته ترین و ماندگارتری یکــی از برجس
تبدیــل شــد. دوران داوودA و ســلیمانA نمــادی از 
ــا پیــروی از  ــود کــه پایه‌هــای آن ب ــی الهــی و دادگــر ب حکومت
طالــوت، پادشــاهی کــه بــه ارادۀ خداونــد منصــوب شــده بود، 

بنــا نهــاده شــد.

و   Aاز شنیــدن حکمــت ســلیمان پــس  ملکــۀ ســبا 
مشــاهدۀ شــکوه و عظمــت حکومــت او، خطاب بــه او چنین 

می گویــد:

»و بــه پادشــاه گفــت: »آوازه‌ای کــه دربــارۀ کارهــا و حکمــت 
تــو در ولایــت خــود شنیــدم راســت بــود. امــا تــا نیامــدم و 
ــک  ــردم، و این ــاور نک ــار را ب ــدم، اخب ــود ندی ــمان خ ــه چش ب
نصفــش بــه من اعلام نشــده بــود؛ حکمت و ســعادتمندی 
تــو از خبــری کــه شنیــده بــودم زیــاده اســت. خوشــا بــه حــال 
مــردان تــو و خوشــا بــه حــال ایــن بندگانــت کــه بــه حضــور 
را می شــنوند.  تــو  و حکمــت  تــو همیشــه می‌ایستنــد 
متبــارک بــاد یهــوه، خــدای تــو، کــه بــر تــو رغبــت داشــته، تــو 
را بــر کرســی اســرائیل نشــانید. از ایــن سبــب کــه خداونــد، 
اســرائیل را تــا بــه ابــد دوســت مــی‌دارد، تــو را بــر پادشــاهی 
ــا آوری.«  ــت را به ج ــا داوری و عدال ــت ت ــوده اس ــب نم نص
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ایــن واقعــۀ تاریخــی نشــان می‌دهــد زمانــی کــه مــردم 
به جــای تکیــه بــر توانایی هــای خــود، بــه خداونــد و فرمانروای 
ــزت در  ــروزی و ع ــپارند، پی ــوش س ــوت، گ ــده‌اش، طال برگزی
انتظارشــان خواهــد بــود و ثمــرۀ ایــن اطاعــت و اعتمــاد، 

ــود. ــی عــادل خواهــد ب حکومت

سخن پایانی

امــروز کــه زیــر بار ظلم و ســتم قــرار داریــم، دو راه پیــش‌روی 
مــا قــرار دارد: یــا می توانیــم از راه‌حــل خداونــد یعنــی اطاعــت 
از فرســتادۀ الهــی روی گــردان شــویم و بــه قدرت و تــوان خود 
تکیــه کنیــم، همان طــور کــه در تاریــخ بارهــا شــاهد بوده‌ایــم. 
ــه مــا نشــان داده اســت کــه هــرگاه مردمــی، ماننــد  تاریــخ ب
یهودیــان در زمــان عیســای مسیــح، از فرســتادۀ خداونــد 
پیــروی نکردنــد و بــر نیــروی خــود اتــکا کردنــد، ســرانجامی جز 

شکســت، ویرانــی، و فاجعــه در انتظارشــان نبــوده اســت.
راه دوم، اطاعــت از فرســتادۀ الهــی و پیــروی از فرمــان 
خداونــد اســت. در ماجــرای طالــوت و داوودA، وقتــی 
ــد  ــروی خــود از منصــوب خداون ــر نی ــه ب ــردم به جــای تکی م
اطاعــت کردنــد، پیــروزی و عدالــت برایشــان بــه ارمغــان آمــد 

ــز یاریگــر آن هــا شــد. ــد نی و خداون
ــه  ــا ب ــم. آی ــرار داری ــاب ق ــن انتخ ــر همی ــا در براب ــون م اکن
قــدرت و ارادۀ خــود تکیــه خواهیــم کــرد و راه شکســت های 
ــا اطاعــت از فرســتادۀ  ــا ب ــم، ی ــخ تاریخــی را تکــرار می کنی تل
خداونــد، او را یــاری خواهیــم کــرد و راهــی به‌ســوی پیــروزی و 

عدالــت خواهیــم گشــود؟ تصمیــم بــا ماســت!

ْنَْ ذََا  ك�ْلُْذُْخْْمُْ فََم�   ۖ ۖ وََإِْنْ يََ ك�ْرُْصُْنُْمُُ الل�ُهُّ فََالَا غََال�بََِ لََك�ْمُْ )إِْنْ يََ
مِِْؤُْمُْلُْنُونََ(    وَََلِِّكَّ ا يََْلْت� هِِّ فََ دِِْهِِۗ ۗ وََعََلََى الل� ْنِْ بََ�ع ك�ُرُُصُْنْْمُْ م� ال�ذِِّي يََ
]16[ )اگــر خــدا شــما را يــارى كنــد، هيچ كــس بــر شــما غالــب 
نخواهــد شــد؛ و اگــر دســت از يــارى شــما بــردارد، چــه كســى 
بعــد از او شــما را يــارى خواهــد كــرد؟ و مؤمنــان بايــد تنهــا بــر 

خــدا تــوكل كننــد(.

منابع:

]1[ دکتر شاهرخ رزمجو، استوانۀ کوروش بزرگ
]2[ ترجمۀ استاد عبدالمجید ارفعی

]3[ دکتر شاهرخ رزمجو، استوانۀ کوروش بزرگ
]4[ همان

]5[ ترجمۀ استاد عبدالمجید ارفعی
دعوت هــای  از  روشــنگری هایی  الحســن،  احمــد  ســید   ]6[

.۷۲ و   ۷۱ ص   ،3 ج  فرســتادگان، 
]7[ ترجمۀ استاد عبدالمجید ارفعی

]8[ همان
]9[ همان

ــة، چــاپ ســوم ۱۳۸۳، ص ۱۵۰ و ۱۵۱ و  ــخ طوســی، غيب ]10[  شی
چاپ‌هــای جدیــد، ص ۳۰۰.

Flavius Josephus ]11[
]12[ مََتّّی ۳۸-۳۷:۲۳

]13[ ۱سموئیل ۱۷-۱۵:۹
]14[ سورۀ بقره، آیۀ ۲۴۶و ۲۴۷.

]15[ ۱پادشاهان ۱۰-۶:۱۰
]16[سورۀ آل‌عمران، آیۀ ۱۶۰.
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به قلم: ستایش حکمت

استبدال

ــبابی  ــل و اس ــدال و عوام ــاب استب ــخن در ب س
بــود کــه ممکــن اســت یــک فــرد مؤمــن یــا گــروه 
مؤمنــان یــا امتــی مؤمــن را در معــرض خطــر 
استبــدال قــرار دهــد. عاملــی کــه در ایــن قســمت 
از مقالــه می خواهیــم بــه آن بپردازیــم: »دوســتی 
دنیــا در دل و دل بســتن بــه دنیاســت«. عاملی که 
در دل پیــروان غالــب اوصیــا و انبیــای الهــی بــوده 
اســت و سبــب جــدایی بیــن امــام و شــیعیان 

شــده اســت.
ــتََحِِّبُّونََ  خداونــد متعال می فرمایــد: )اذِِّلَّنََي يََْسْ
عََــْنْ  ونََ  ــّدُّ خِِآــرَةَِِ وََيََُصُ ـَى الْآ عََل� ـَا  ي�ْنّْدُّ ـَاةََ ال حََْلْي� ا
لٍٍالَا  ِـي ضََ �ئكََِ ف� َـا عِِوََجًًــا ۚ ُأُو�لَٰٰ غُُونَه� هِِّ وََيََْبْ سََبِيِــلِِ الل�
بََعِِيــد( )آنــان کــه زندگانــی دنیــا را بــر آخــرت مقدم 
و محبوب تــر دارنــد و خلــق را از راه خــدا بازدارنــد 
و آن راه راســت را ]بــه شــک و شبهــات[ کــج کنند، 

آنــان در گمراهــی بســیار دورنــد(. ]1[
همــان دنیــای منفوری کــه اهل‌بیــت عصمت و 
طهــارتb حقیقــت آن را ترســیم کردند و زشــتی 
هایــش را آشــکار ســاختند، بــه امیــد این کــه 
چشــمی بینــا شــود و خــود را از هلاکــت برهانــد.

|قسمت چهارم
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در راســتای کلام خداونــد ســبحان، نگاهــی ســاده بــه تعریف 
آل محمــدb از دنیــا بیفکنیــم و بــه زوایــای مختلــف دنیــا از 

نــگاه ایشــان بپردازیــم:

رســول گرامــی اسلامa فرمودنــد: »دنیــا ملعــون اســت و 
هرچــه در آن اســت ملعــون اســت، مگــر آنچــه بــرای خداونــد 

عزوجــل باشــد.« ]2[

دنیا از رحمت خدا دور است:  .۱

 .۲

:Aو از فرمایشات گهربار امیرالمؤمنین

دنیا دست نیافتنی است:

دنیا خوابی است ...۳. 

»مََث�َـل دنیــا مََث�َـل ســایۀ توســت، اگــر بایســتی، می‌ایســتد و 
ــان  اگــر به‌دنبالــش روی، دور می‌شــود.« ]3[ و مــولای متقی
ــد و از او  ــا را می‌دی ــر دنی ــرۀ کریه‌المنظ ــت، چه ــه در حقیق ک

ــت. ــزاری می جس بی

ــت و  ــواب اس ــا خ ــد: »دنی ــرتA فرمودن ــه حض ــگاه ک آن
ــیمانی.« ]4[ ــۀ پش ــه آن مای ــدن ب ــه ش فریفت

در روزگاری کــه دنیــا ماننــد ســمّّی اســت کــه قطره‌قطــره در 
ــن در  ــار فرورفت ــه کام مرگ‌ب ــد و او را ب ــن می چک ــان مؤم ج
ــه  ــان ب ــر جامعــۀ مؤمن دام هــای ابلیــس می ســپارد، فشــار ب
حــدی رســیده اســت کــه مــرگ را تنهــا راه رهــایی می‌یابنــد. و 
دنیــا بــا تمــام جلوه هــای فریبنــده‌اش، جــز مشــقت و ســختی 
بــرای آنــان ارمغانــی نــدارد. برعکــس، بــرای انســان نــادان کــه 
جــز دنیــای مــاده و آمیختــه بــا ظلمــت را نمی‌بینــد و گــویی 
ســقف خواســته‌اش محــدود بــه ســقف اتاقــش اســت، ایــن 
دنیــا همچــون غنیمتــی اســت کــه به هیــچ بهــایی ندهندش.
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دنیا مََثََل مار است و گزنده:۴. 

خسران در حب دنیاست

ــا و غوطــه‌ور شــدن در آن، چشــمه های  ــد کــه دوســت داشــتن دنی مؤمــن می‌دان
حکمــت الهــی را بــر دلــش می بنــدد و مانــع از فروریختــن آب حیات از علــم و معارف 
الهــی در قلبــش می شــود، امــا بازهــم بــه هــوای نفــس خویشــتن مشــغول می شــود 
و زمانــی بــه یــاد مــی‌آورد کــه فرصت‌هایــش چونــان بــادی سپــری شــده‌اند. دوســتی 
دنیــا انســان را دچــار گرفتاری هــا و نابســامانی هایی می کنــد کــه هرگــز تمامــی نــدارد. 
اگــر دنیــا را صِِــرف خــودش بخواهــی نــه این کــه درگاهــی بــرای توشــه و ارتقــا باشــد، 

همچــون فقیــری خواهــی شــد کــه هرگــز طعــم غنــا را نمی‌چشــد.

ــه  ــی حکیمان ــمA در کلام ــای کاظ ــام موس ــن ام همچنی
ّـن و فــي  ّـة، مسّّــها لي� می فرماینــد: »إنّّ مثــل الدّّنيــا مثــل الحي�
جوفهــا السّّــمّّ القاتــل، يحذرها الرّجّــال ذوو العقــول، و يهوي 
إليهــا الصّّيبــان بأيديهــم‏« »مََث�َـل دنيــا مثــل مــار اســت، كــه در 
تمــاس نــرم مى نمايــد و در درون خــود زهــرى كشــنده دارد. 
مردمــان عاقــل از آن بيــم و پرهيــز دارنــد، و كــودكان دســت 

ــد.« ]5[ ــوى آن دراز كنن ــود را به س خ
بــه همیــن مقــدار از کلام اهل‌بیــت عصمــت و طهــارتb بســنده می کنیــم بــرای 
ترســیم حقیقــت دنیــایی کــه در آن هستیــم و گزنــدی کــه ایــن مــار خوش خط‌وخــال 

در دل پلیــدش نهفتــه دارد. 
حــال کــه دانستیــم ایــن دنیــای مــادی، همــان عدمــی کــه قابلیــت وجــود گرفتــه، 
چقــدر بی‌ارزش اســت؛ و انســانی کــه در ایــن ظلمــت، تکیــه گاه نــور نداشــته باشــد هر 
روز بیــش از گذشــته در ســیاهی‌اش فروخواهــد رفــت، پــس بایــد راه نجــات را بیابیم.

خداونــد متعــال آل محمــدb را بــا وجــودی کــه در عالــم ذر در امتحانشــان پیــروز 
بــوده و در عوالــم بالاتــر نیــز جایگاهــی نورانــی داشــته‌اند، از بــاب بخشــندگی، همــراه 
مــا در ایــن دنیــای ظلمانــی فرســتاد تــا چــراغ هــای نــور و هدایتــی باشــند و زمیــن و 
اهلــش از فیــض ایشــانb نجــات یابنــد و در ایــن امتحــان دوم بهتــر عمــل کننــد. 
حــال آن کــه اگــر هــزار بــار صحنــۀ امتحــان بــر پــا شــود، بــا وجــودی کــه صلاحیــت 
ایــن ارتقــا به طــور فطــری وجــود دارد، ولــی هرگــز تغییــری در نتیجــۀ ایــن امتحــان رخ 

نخواهــد داد. ]6[
اکنــون بــه آن دســته از روایاتــی می پردازیــم کــه بــه آفــات و پیامدهــای تلخ دوســتی 

و حــب دنیــا اشــاره کرده‌انــد.
مــثلًاً امیرالمؤمنیــن )رســولِِ رســول خــداa( فرموده‌انــد: »دنیــا را تــرک کــن، زیــرا 
حــب دنیــا چشــم را کــور و گــوش را کــر می کنــد و گردن هــا را بــه ذلــت می کشــاند.« 

]7[

نشریه  زمان ظهور13



سید احمد الحسن می فرمایند:
ــرای انســان کشــف شــود و  ــا ب ــه حقیقــت دنی »هنگامــی ک
ــزاع  ــه ن ــر ســر آن ب ــد کــه ســگ‌ها ب آن را چــون مــرداری ببین
پرداخته‌انــد و آن را همچــون اســتخوان خوکــی در دســت 
فــردی جذامــی می‌بیننــد، چگونــه می توانــد بــه آن روی 

]8[ آورد؟« 
همچنین فرموده‌اند:

گفــت                                    بایــد  آن،  زینت‌هــای  و  دنیــا  دربــارۀ  »امــا 

امــام حسیــنA و یارانــش آن را طلاق داده و بــا کاروان 
حقیقــت و نــور الهــی همــراه شــدند. و ایــن میزان دوم اســت 
کــه امــام حسیــنA بــا خــون مقدســش آن‌هــم بــا عمــل، 

نــه بــا ســخن، آن را محکــم و نهادینــه کــرد.« ]۹[
در حقیقــت، امــام حسیــنA بــا عملشــان ثابــت کردند که 
دنیــا و آخــرت بــا هــم متناقــض هستند. هــردو با هــم در یک 
قلــب جمــع نمی شــوند، ورود یکــی از آنهــا در قلــب، باعــث 

خــروج دیگــری می شــود.

آنچه حسین‌بن علیA را در کربلا تنها گذاشت

دوســتی دنیــا و چسبیــدن بــه آن از جانــب شــیعیان و 
پیــروان امــام حسیــنA، عاملــی شــد کــه ایشــان بــا وجــود 
ُـده‌ای کــه داشتنــد ناگهــان خــود و اهل‌بیــت شــریفش  عِِده‌و�ع
را در میــان ســرزمین کــرب‌وبلا تنهــا یافتنــد. »حــب دنیــا« 
پیــروان پســر رســول خــداa را از ایشــان جــدا کــرد و ننــگ 
ایــن جــدایی را تــا قیامــت کبــری بر پیشــانی‌های آنان نهــاد. در 
نــگاه جفاکارشــان، تاریکــی شــب فرصــت بازگشــت بــه دنیــا و 
رســیدن بــه آرزوهــای تمــام نشدنی‌شــان را داشــت. امــا ایــن 
ــا لعــن تاریخــی ایجــاد  ــاک ب ــدی دردن تاریکــی برایشــان پیون
کــرد و چشــمه‌های جــاری اشکشــان را خشــکاند. جفایشــان 
در حــق پســر رســول خــداa اولین پیامــدش برای خودشــان 
ــد دور  ــاص خداون ــت خ ــرت از رحم ــا و آخ ــه در دنی ــود، ک ب
ماندنــد. آنــان بــه امــر ناچیــز دنیــا اکتفــا کردنــد و بــه همــان 
راضــی شــدند، بــا وجــود این کــه انســانی کــه خداونــد آفریــد، 
ــای  ــال و ارتق ــان کم ــا خواه ــت ت ــو سرش ــش را خداج فطرت
نفــس باشــد، ولــی متأســفانه در حادثــۀ خون‌بــار عاشــورا ایــن 
انســان، انســانیت و عهد و میثاق خویشــتن را به بهای ناچیز 

دنیــا فروخــت.
چگونــه ممکــن اســت کســی کــه حجــت زمــان خویــش را 
ِـن ناصــر« او را - کــه غریبانــه در  می شناســد و نــدای »هــل م�
ــی بازهــم  ــداز می شــود - می‌شــنود، ول گــوش زمــان طنین‌ان
در طلــب دنیــا رهســپار می شــود، دنیــایی کــه عدمــی اســت 
کــه خداونــد قابلیــت وجــود بــه او بخشــیده اســت، همــان 
دنیــایی کــه از زمــان خلقتش خداونــد به او نظر نیفکنــد. ]10[ 
دنیــایی کــه امــام علــیA بــا هر ســه وجود ملکــی و ملکوتی 
و عقلانــی‌اش، آن را طلاق داد و بلکــه آن را ســه‌طلاقه کــرد. 
]11[ ایشــان بــرای پیوســتن بــه لاهوتیــان سینــه‌اش را فــراخ 
کــرد و روحــش را قــوت بخشــید و آن‌قــدر پیشــی گرفــت کــه 

دیگــران را در رســیدن بــه او بــه ســختی انداخــت.

کســی کــه در رویــارویی بیــن دنیــا و آخــرت، دنیــا را برگزینــد 
ــان  ــاس ایم ــه لب ــر این ک َـد، مگ ــی نمی مان� ــش باق ــی برای راه
ــرا وی پــس از ایمــان، به جــای  ــد، زی ــن خــارج کن ــوا از ت و تق
اطاعــت از خلیفــۀ خــدا کــه همــان اطاعت خداســت، بــه رفع 
حوائــج و خواهش هــای نفســانی خویــش مشــغول شــده و 

دیــن تنهــا لقلقــۀ چنــدروزۀ زبانــش در دنیــا شــده اســت.
ــُدُ  ــاُسُ عبی ــود: »الن ــنA فرم ــام حسی ــه ام ــه ک همان گون
الدنیــا و الدیــن لعــق علــی السنتهــم یحوطونــه مــادرَّتَ 
ــهم فــاذا محِِصــوا بالــبلاء قََــلََّ الدََیّّانــون« »مــردم  معایُشُ
بنــدۀ دنیاینــد و دیــن بــر زبانشــان می چرخــد و تــا وقتــی 
زندگی هایشــان بــر محــور دیــن بگــردد در پی آن‌انــد، امــا وقتی 
به‌وســیلۀ »بلا« آزمــوده شــوند، دیــن‌داران انــدک می‌شــوند.« 

]12[
برخــی نیــز بــه پنــدار خویــش ســعی کردنــد بیــن محبــت دنیا 
و آخــرت جمــع کننــد و هــردو را در یــک قلــب جا دهنــد. حال 
ــه همــان  ــه یکــی مشــغول باشــی، ب ــزان ب ــه هــر می آن کــه ب
ــرت  ــا و آخ ــرا دنی ــد، زی ــی ش ــل خواه ــری غاف ــزان از دیگ می
یکجــا جمــع نمی شــوند؛ و تنهــا کســی بهــره‌اش را از دنیــا 
دریافــت می کنــد کــه بــرای آبادانــی آخرتــش توشــه برمــی‌دارد.
بــا یــک بررســی کوتــاه از تاریــخ حیــات بشــر و مواجهــۀ 
مردمــان هــر زمــان بــا فرســتادگان الهــی، خواهیــم دیــد اکثــر 
مــردم یــا انتخابشــان دنیــا بــوده اســت یــا علی‌رغــم این کــه 
خواهــان آســایش در آخــرت هــم بوده‌انــد، ولــی بازهــم 
غفلــت ورزیده‌انــد و از اندوختــن توشــه بــرای آخــرت بــاز 
مانده‌انــد. بنابرایــن از فیــض نصــرت و یــاری خلیفــۀ خداونــد 

در زمانشــان بی نصیــب مانده‌انــد.
ــرو راهِِ  ــد و پی ــه خداون ــد ب ــود را معتق ــلمانان خ ــر مس اکث
چراغ هــای هدایــت اهل‌بیــتb می‌داننــد، هرچنــد کــه 
در مسیــر هدایــت حقیقــی قــرار نگرفتــه باشــند و در دنیــای 
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عبــادت  را  خــدایی  خیالی شــان 
او  از  معرفتــی  هیــچ  کــه  می کننــد 
ندارنــد و هیــچ راهــی بــرای محقــق 
شــدن اوامــر و نواهــی او در زمیــن نیــز 
نمی شناســند. در بســیاری از مسلمانان 
از شــیعه و اهل‌سنــت، اندیشــۀ جمــع 
بیــن محبــت دنیــا و آخــرت رایــج شــده 
اندیشــۀ  ایــن  تحت تأثیــر  و  اســت 
ــاز  ــک نی ــوان ی ــن به عن ــه دی ــی، ب خیال
درونــی می نگرنــد و اصــل را بــر مبنــای 
زندگــی مــادی طراحــی می کننــد. یعنــی 
ــی  ــر زندگ ــرع ب ــیه و ف ــن را در حاش دی
دنیــا قلمــداد می کننــد. ایــن ســبک 
جمــع  به ظاهــر  هرچنــد  زندگــی،  از 
ــا در  ــت، ام ــان اس ــا و آخرتش ــن دنی بی
حقیقــت، آنــان را بــه ترجیــح دادن دنیا 
بــر آخــرت و انجــام امــوری اخــروی تــا 
ــه دنیایشــان ضــرری وارد  ــه ب جــایی ک
نکنــد، پایبنــد کــرده اســت. برخــی نیــز 
بیــن دنیــا و آخــرت همیشــه ســرگردان 

ــد. هستن

ءِِالَاُؤُ   َـى هََــ نََْ ذََل�كََِ الَا إِل� ذََْبْبِيِــنََ بَي� ذََُمُ (
ل�ْضُْيُلِِِ الُهَُلَّ فََلََْنْ  ْنَْ  ءِِالَاُؤُ وََم�  َـى هََــ وََالَا إِل�
( ]۱۳[ )منافقــان میان  ُهَُ سََب�الًايِ تََجِِــدََ ل�
کفــر و ایمــان متحیّّر و ســرگردان‌اند، نه 
]بــا تمــام وجود[ بــا مؤمنــان هستند و 
نــا بــا کافــران. و هرکــه را خدا گمــراه کند 

هرگــز بــرای او راهــی نخواهــی یافت(.
یــک  میــان گاهــی  ایــن  در  البتــه 
گــروه افراطــی هــم در طــول تاریــخ 
وجــود داشــته اســت کــه تــرک دنیــا 
کرده‌انــد و تمــام تعلقــات مــادی را 
نیــز رهــا کرده‌انــد، بــدون آن کــه درک 
صحیحــی از هــدف خداونــد از خلقــت 
داشــته باشــند، یــا بــه معرفــت اســماء 
الهــی رســیده باشــند، بــدون آن‌کــه 
تلاشــی بــرای درک حقیقــت دنیــا و 
زشــتی هایش داشــته باشــند، یــا بــه 
شــناختی از حجــت خــدا در زمانشــان 
دســت یافته باشــند. این دســته نیز در 
حقیقــت نتوانســته‌اند هــدف خداونــد 
از خلقــت را محقــق کننــد و در زهــدی 

توهمــی و بی معنــا فــرو رفته‌انــد.

ــان  ــخ، آن ــول تاری ــواره در ط ــا هم ام
کــه آخــرت را بــه دنیــا برتــری داده‌انــد 
و  حــق  بــا  همــراه  و  بــوده  انــدک 
صاحبــان حــق باقــی مانده‌انــد و جــام 
تلــخ دنیــا را جرعه جرعــه نوشــیده‌اند 
و از همراهــی بــا حجــت زمانشــان 

نکشــیده‌اند. دســت 

و اما امروز ... 

امــروز در زمــان ســید احمــد الحســن 
 ،Aــدی ــام مه ــتادۀ ام ــی و فرس وص
هرکســی بایــد عمــل خــود را بســنجد 
عدالــت،  و  انصــاف  تــرازوی  در  و 
ــا  ــد آی ــد و ببین ــری کن ــودش را بازنگ خ
ــه  ــی ک ــان حقیق ــدک مؤمن ــروه ان ــا گ ب
آخــرت را برگزیده‌انــد مانــده اســت، 
یــا این کــه تنهــا بــا جســمش در میــان 
پیــرو  عملــش  و  اســت  مؤمنــان 
آســایش  و  برتری‌جــویی  اندیشــۀ 
دنیاســت؟ مؤمــن نبایــد بــه وضعیتــی 
کــه در آن هســت راضــی باشــد، حتــی 
اگــر از مؤمنانــی باشــد که بــا اخلاص در 
عمــل، کنــار حجــت خــدا باقــی مانــده 
اســت، بلکــه بایــد بــرای ارتقــای نفــس 
خویشــتن تلاش کنــد و بــرای کســب 
مقــام رضای خــدا و خلیفه‌اش، دســت 
از جهــاد بــرای فزونــی علــم و عمــل و 

برنــدارد. اخلاص 

حسن ختام

حســن ختــام ایــن قســمت از مقالــۀ 
یمانــی  از  استبــدال، کلامــی گهربــار 
آل محمــد اســت، به امیــد زدودن غبار 
غفلــت از دل‌هایمــان کــه ثمــره‌اش، 
یــاری دادن حجــت خــدا در زمــان و 
تمکیــن او و محقــق شــدن امر خداوند 

ــود. ــد ب ــن خواه ــبحان در زمی س
یمانــی آل محمــدb: »مــا در گیــرودار 
غوطه‌وریــم،  دنیــوی  زندگانــی  ایــن 
ــرده  ــد بهتریــن بهــره را از آن ب پــس بای
و در ســاحت قــدس خداونــد ســبحان 
حاضــر شــویم. اگــر خواهــان حضــور در 

ســاحت خداونــد هســتی، در ایــن مــاه 
ــان[  ــارک رمض ــاه مب ــور م ــم ]منظ کری
ــن.«  ــا بِکََِ ــه تعلــق خــود را از دنی هرگون

]14[
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نبــود و در کهن ســالی چیــزی از میــراث دنیــا 
همان گونــه کــه   Aایشــان نیندوخــت. 
خــودش می فرمایــد، از دنیــا ســه مرتبه برید 
و دوری کــرد. همچنیــن او ســه مرتبــه دنیــا 
ــا وجــود  ــا تمــام وجــودش طلاق داد: ب را ب
ملکــی جســمانی‌اش، بــا وجود ملکوتــی‌اش 
وجــود  بــا  و  شــش گانه  آســمان های  در 

تـم.« نـی‌اش در آـسـمان هفـ عقلاـ
]12[ ابن‌شــعبۀ حََرّاّنــی، تحــف العقــول، 

.245 ص 
]۱۳[ سورۀ نساء، آیۀ ۱۴۳.

]۱۴[ ســید احمــد الحســن، پیــام صفحــۀ 
ــل 2022: ــوک، ۲ آوری فیس ب
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گفت‌وگوی داستانی دربارۀ 
دعوت فرستادۀعیسای مسیح

ــد و  ــه ده ــه ادام ــت ک ــرش خواس ــاس از همس ــپس الی س
ــا ایــن ســخنان شــروع کــرد: »الیــاس جــان،  ــار ب ســاره ایــن  ب
مــن از خداونــد ســپاس گزارم کــه همســری همچــون تــو را در 
کنــارم دارم. تــو می توانســتی در مقابــل مــن بایســتی و مــن 
را از بــردن نــام احمــد الحســن منــع کنــی، امــا نه تنهــا ایــن کار 
را نکــردی، بلکــه خــودت هــم در حــال تحقیــق هســتی و از 
مــن می‌خواهــی کــه از او برایــت بگویــم. مــن قــدر خوبی‌هــا و 
بودنــت را می‌دانــم... بســیار خــب، حــال از نشــانۀ دوم برایــت 
ــت  ــل حقانی ــن دلی ــن، دومی ــت«. ای ــم و حکم ــم: »عل بگوی
شــخص مدعــی اســت. وقتــی کتــاب مقــدس را می خوانیــم، 
متوجــۀ ایــن نکتــه می شــویم کــه تمامــی فرســتادگان الهــی از 
علمــی متمایــز بــا دیگــران برخــوردار بوده‌انــد و‌ بــا پندهــایی 
حکیمانــه مــردم زمانشــان را بــه اخلاق و اعمــال پســندیده و‌ 

ــد. ــوت می کرده‌ان ــد دع ــت خداون موردرضای
بگذار برایت مثال هایی بیاورم:

| قسمت یازدهم
جایگاه »علم و حکمت« در شناخت حجت های الهی

به قلم: متیاس

»موســی بــه پــدرزن خــود گفــت کــه قــوم 
نــزد مــن می‌آیند تــا از خدا مســئلت نمایند. 
ــن  ــزد م ــود، ن ــوی ش ــان را دع ــرگاه ايش * ه
ــايه‌اش  ــس و همس ــان هرک ــد، و مي می‌آين
ــدا را  ــرايع خ ــض و ش ــم و فراي داوری می کن

ــم.« ]1[ ــم می‌‌ده ــان تعلي بديش
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گفت‌وگوی داستانی دربارۀ 
دعوت فرستادۀعیسای مسیح

پــس موســی کــه از انبیــای بــزرگ الهــی بــود، هــم احــکام و 
دســتورات خداونــد را بــه مــردم می‌آموخــت و هــم بیــن آنهــا 

داوری می کــرد و ســخنش فصل‌الخطــاب قومــش بــود.
اکنون از دانیال نبی بخوانیم:

علــم و حکمــت عیســی را هــم بخوانیــم و همیــن مقــدار 
کافــی اســت:

شــکر  را  تــو  مــن  پــدران،  خــدای  »ای 
زیراکــه  می خوانــم،  تسبیــح  و  می گویــم 
حکمــت و توانــایی را بــه مــن عطــا فرمــودی 
ــم،  ــت کرده‌ای ــو درخواس ــه را از ت و الآن آنچ
بــه مــن اعلام نمــودی، چــون‌ کــه مــا را از 

]2[ دادی.«  اطلاع  پادشــاه  مقصــود 

»و چــون بــه وطــن خویــش آمــد، ایشــان 
را در کنیســۀ ایشــان تعلیــم داد، به قســمی 
ــن  ــا ای ــد: "از کج ــده، گفتن ــب ش ــه متعج ک
ــه  ــزات را ب ــت و معج ــن حکم ــخص چنی ش

هــم رســانید؟".« ]3[
آیــا  مــردگان،  قیامــت  دربــارۀ  »امــا 
نخوانده‌ایــد کلامــی را کــه خــدا بــه شــما 
گفتــه اســت، * »من هســتم خــدای ابراهیم 
و خــدای اســحاق و خــدای یعقــوب«؟ خــدا 
خــدای  بلکــه  نیســت،  مــردگان  خــدای 
زنــدگان اســت.« * و آن گــروه چون شنیدند، 

از تعلیــم وی متحیــر شــدند.« ]4[
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ــه  ــده ک ــن عقی ــر ای ــز ب ــات نی ــن آی ای
ــی  ــم و حکمت ــی از عل ــتادگان اله فرس
متمایــز از دیگــران برخــوردار بودنــد، 
واضــح  مطلــب  می گــذارد.  صحــه 

الیــاس؟« اســت، 
ــد  ــاس ســخنان همســرش را تأیی الی
کــرد و‌ گفــت: »براســاس آیاتــی کــه 
انبیــای  شــد کــه  روشــن  خوانــدی، 
خداونــد دارای علم و حکمت هستند. 
ــا از  ــد. آی ــش آم ــم پی ــؤالی برای ــا س ام
ایــن پــس، هرکــه از راه برســد و بتوانــد 
برخــورداری خــود از علــم و دانشــی 
فراتــر از دیگــران را ثابــت کنــد، می‌تواند 

ــد؟« ــته باش ــی داش ــای اله ادعاه
ســاره جــواب داد: »معلــوم اســت 
کــه خیــر. نشــانۀ اول را یــادت باشــد. 
علــم و حکمــت بایــد همــراه با نــصّّ و 
وصیــت بیایــد تا تأییدکننــدۀ حقانیت 

شــخص مدعــی باشــد.«
الیــاس ســری بــه نشــانۀ تأییــد تــکان 
داد و گفــت: »بســیار خــب، حــال از 
علــم احمــد الحســن بگــو. بــه مــن حق 
ــو ایــن را نپذیــرم کــه  می‌دهــی کــه از ت
تنهــا بــا خوانــدن یــک کتــاب از وی بــه 

ــرده باشــی!« ــم او پی ب عل
»الیــاس،  گفــت:  و‌  خندیــد  ســاره 
احمد الحســن تاکنون بیــش از پنجاه 
ــا  ــط ب ــد کتــاب در زمینه هــای مرتب جل
باورهــا و عقایــد نوشــته اســت کــه 
مــن در حــال حاضــر تنهــا یــک کتــاب 
البتــه  و  خوانــده‌ام  تاحــدودی  را  او 
ــا  ــاب ب ــک کت ــن ی ــم همی ــر می کن فک
آن همــه مطالــب تــازه و نــابی کــه دارد 
می توانــد به تنهــایی علــم وی را ثابــت 
کنــد. راســتی ایــن را هــم دانســتم 
کــه احمــد الحســن کتــابی دارد کــه 
خدانابــاوران را بــا علــم الهــی خــود 
بــه چالــش جــدی کشــانده اســت و از 
وجــود خداونــد و دیــن الهی بــا دلایل 
علمــی دفــاع کــرده اســت؛ کاری کــه 
هیچ کــدام از بــزرگان ادیــان تابه حــال 
ــاس، بســیار  ــد. الی ــداده بودن ــام ن انج

ــم.« ــدن آن کتاب ــتاق خوان مش

مطالعــۀ  بــه  کــه  هــم  الیــاس 
موضوعــات جدیــد علمــی علاقه‌منــد 
بــود کنجــکاوی و اشتیــاق خــود را بــرای 
ــپس  ــرد. س ــراز ک ــاب اب ــدن آن کت خوان
و‌  رســیدند  اســتراحتگاهی  بــه  آنهــا 
تصمیــم گرفتنــد کــه پیــاده شــوند و 
دقایقــی را قــدم بزننــد. آن دو در حــال 
قــدم زدن و لــذت بــردن از طبیعــت 
بودنــد کــه زنــگ اعلان گوشــی الیــاس 
بــر  نــام وهــب  بــه صــدا درآمــد و 
صفحــۀ گوشــی ظاهــر شــد. چشــمان 

ــی از  ــب برق ــام وه ــدن پی ــا دی ــاره ب س
خوشــحالی زد و بــا شــوق بســیار از 
همســرش خواســت کــه پیامــش را بــاز 
کنــد. الیــاس پیــام وهــب را گشــود و بــا 
دو کتــاب بــه نام هــای »نامــۀ هدایــت« 
ــدی در  ــام مه ــتادۀ ام ــی و فرس و »وص
تــورات، انجیــل و قــرآن« نوشــتۀ احمد 
ــا  ــب از آنه ــد. وه ــه ش ــن مواج الحس
خواســته بــود کــه ایــن دو کتــاب را نیــز 
مطالعــه کننــد و در آخــر برایشــان ایــن 

ــود: ــرده ب ــال ک ــات را ارس آی

»و عیســی بــاز بــه مََثََل هــا ایشــان را خطــاب کــرده، ســخن 
آغــاز کــرده * ملکــوت آســمان‌ها را تشبیــه بــه انســان 
پادشــاهی کــرد کــه بــرای پســرش عروســی گرفتــه اســت * و 
ــی  ــه عروس ــوندگانِِ ب ــا دعوت‌ش ــتاد ت ــود را فرس ــدگان خ بن
ــاره  ــد. * دوب ــد بیاین ــان نمی خواستن ــی آن ــد، ول را فرابخوانن
ــوندگان  ــه دعوت‌ش ــود: ب ــتاده، فرم ــر را فرس ــی دیگ غلامان
ــا  ــاخته‌ام. گاوه ّـا س ــود را مهی� ــوان خ ــک خ ــه این ــد ک بگویی
و پرواری هایــم ذبــح شــده و همــه چیــز مهیّّاســت. بــه 
ّـا آنهــا سســتی نمــوده، یکــی رهســپار  عروســی بیاییــد. * ام�
ــغول.  ــود مش ــارت خ ــه تج ــری ب ــد و دیگ ــود ش ــتزار خ کش
ــا  ــد و آنه ــان دادن ــه، دشنامش ــان او گرفت ــران غلام * و دیگ
را کشتنــد. * پــس هنگامــی کــه پادشــاه ایــن را شنیــد 
غضــب کــرده، ســپاهیانش را گسیــل داشــت و آن قــاتلان 
را کشتنــد و شهرشــان را بــه آتــش ســوزاندند. * آنــگاه 
غلامــان خــود را فرمــود: عروســی همچنان مهیّّاســت، ولی 

دعوت شــوندگان لیاقتــش را نداشتنــد.
ــه  ــه را ک ــد و هرک ــا بروی ــای راه‌ه ــر دوراهی ه ــر س ــس ب * پ
ــر  ــر س ــان ب ــد. * آن غلام ــوت کنی ــی دع ــه عروس ــد ب دیدی
ــرد  ــد گ ــد یافتن ــوب و ب ــه از خ ــس را ک ــد و هرک ــا رفتن راه ه
آوردنــد، چنانچــه عروســی از حاضــران مملو گشــت * وقتی 
پادشــاه به جهــت دیــدن اهــل مجلــس وارد شــد، یــک 
انســان را در آنجــا دیــد کــه جامــۀ عروســی بــر تــن نــدارد. * 
پــس او را فرمــود: ای رفیــق، تــو چطــور به عروســی آمــده‌ای 
درحالی کــه لبــاس عروســی بــر تــن نــداری؟ پــس او خاموش 
شــد. * آنــگاه پادشــاه بــه خدمتگــزاران فرمــود: دو پــا و دو 
دســت او را ببندیــد و او را گرفتــه، در تاریکی هــای بیــرون 
بیندازیــد؛ جــایی کــه گریه هــا باشــد و صــدای ســایش 
دندان هــا. * چراکــه دعوت شــدگان بســیار و برگزیــدگان 

]5[  »... اندک‌انــد. 
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حــالِِ ســاره دیدنــی بود. چشــمانش بــرق مــی‌زد، می خندید، 
کلامــش سرشــار از شــوق و ســرزندگی بــود. گویی خبر خوشــی 
بــه او‌ رســیده باشــد. الیــاس کــه متوجه ذوق همســرش شــده 
بــود، بــه او گفــت: »می‌دانــم کــه بــرای خوانــدن ایــن دو کتــاب 
لحظه شــماری می کنــی، ســاره. از خوشــحالی‌ات خوشــحالم. 
پــس وقــت بگــذار و مطالعــۀ کتــاب سیزدهمین حــواری را به 
نتیجــه برســان تــا زودتــر بــه خوانــدن کتاب‌های جدیــد احمد 

الحســن مشغول شــوی.«
ســاره بــاز هــم از همســرش تشــکر کــرد و گفــت: »می‌دانــی 
کــه قــدر ایــن همراهی هایــت و درک بالایــت را می‌دانــم. 
ــی...  ــاور کن ــن را ب ــد الحس ــه‌زودی احم ــم ب ــو ه ــدوارم ت امی
راســتی الیــاس، وهــب چــه هوشــمندانه ایــن آیــات را ارســال 
کــرد. یقیــن دارم کــه پادشــاهی آســمان نزدیک اســت و خبر 
ــت.  ــار اس ــال انتش ــا در ح ــی همه‌ج ــتادۀ عیس ــور فرس ظه
همــه دعــوت می شــوند، امــا کســانی کــه مهمانــی را بپذیرند 

ــد.« ــد اند‌ک‌ان ــدر بدانن و ق

این گفت‌وگوی داستانی ادامه دارد ...

منابع:

]1[  خروج 16-15:18.
]2[ دانیال 23:2.

]3[ انجیل متی 54:13.
]4[ انجیل متی 33-31:22.

]5[ انجیل متی 14-1:22.

احمــد الحســن تاکنــون بیــش از پنجــاه جلــد کتــاب در 

زمینه هــای مرتبــط بــا باورهــا و عقایــد نوشــته اســت کــه مــن 

ــده‌ام و  ــدودی خوان ــاب او را تاح ــک کت ــا ی ــر تنه ــال حاض در ح

البتــه فکــر می کنــم همیــن یــک کتــاب بــا آن همــه مطالــب تازه 

و نــابی کــه دارد می توانــد به تنهــایی علــم وی را ثابــت کنــد. 

راســتی ایــن را هــم دانســتم کــه احمــد الحســن کتــابی دارد کــه 

خدانابــاوران را بــا علــم الهــی خــود بــه چالــش جــدی کشــانده 

اســت و از وجــود خداونــد و دیــن الهــی بــا دلایــل علمــی دفــاع 

ــال  ــان تابه ح ــزرگان ادی ــدام از ب ــه هیچ ک ــت؛ کاری ک ــرده اس ک

انجــام نــداده بودنــد.
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به قلم: ستارۀ شرقی

جهنم؛ 
انتخاب انسان یا کیفر خدا؟!

 نوجــوان کــه بــودم، یکــی از دوســتانم کتــاب ســیاحت غرب، 
نوشــتۀ مرحــوم آقانجفــی قوچانــی را بــرای مطالعــه بــه مــن 
داد. کتــابی کــه سرنوشــت ارواح بعــد از مــرگ را روایــت 
ــد و از  ــده بودن ــاب را خوان ــتانم کت ــیاری از دوس ــرد. بس می ک
ــا آن  ــد. ب ــاد می کردن ــرس و وحشــت ی ــاب ت ــوان کت آن به عن
تعاریفــی کــه از دوســتانم شنیــده بــودم، بســیار بــه مطالعــۀ 
آن کتــاب مشــتاق شــدم. ناگفتــه نمانــد علاوه‌بــر شــور و 
اشتیاقــم بــرای خواندنــش، تــرس و دلهــره‌ای عجیــب تمــام 
وجــودم را فراگرفتــه بــود. شــاید در آن سن‌وســال، شنیــدن 
ماجراهــایی از قبــر و عالــم ارواح برایــم زود بــود، چراکــه تــا 
ــه را در ســر داشــتم.  آن زمــان حس‌وحــال بازی هــای کودکان
از همــان آغــاز کتــاب، بــا خوانــدن خط به‌خــط آن حال‌وهــوای 
عجــیبی پیــدا کــردم. تــرس و وحشــت در وجــودم رخنــه کــرده 
بــود و گویــا قصــد بیــرون رفتــن نداشــت، امــا بــا ایــن حــال به 
خواندنــش ادامــه مــی‌دادم. هرچــه بیشــتر می‌خوانــدم، ترس 
از مــرگ و جهنــم و عذاب هایــش بیشــتر و بیشــتر می شــد. در 
حقیقــت، تــرس از خدا تمــام وجــودم را فراگرفــت، به گونه‌ای 
ــد  ــه رحمتــش نداشــتم. درســت همانن ــدی ب ــه دیگــر امی ک
شــخصی کــه در کودکــی از چیــزی ترســیده باشــد و آن تــرس 
تــا زمانــی طولانــی همراهــش باشــد. دیگر بهشــت بــا آن همه 
نعمــت و زیبایی هایــش برایــم دور از تصــور بــود‌. ایــن عقیــده 
نــه صرفــاًً جهــت گنــاه و معاصی باشــد، بلکــه روحیاتــم در آن 

زمــان این گونــه بــود کــه تلخــیِِ جهنــم و عذاب هایــش، تمــام 
خوشــی ها و نــاز و تنعــم بهشــت را از جلــوی چشــمانم محــو 

می‌کــرد.

شــاید بســیاری از شــما خواننــدگان محتــرم، تعاریفــی از 
جهنــم را شنیــده باشــید. مکانــی کــه بــا شنیــدن نامــش رعــب 
و وحشــت سراســر وجودمــان را فرامی‌گیــرد. مکانــی کــه بعــد 
ــکار  ــه و گناه ــان‌های خطاپیش ــرای انس ــی ب ــرگ جایگاه از م
اســت، آنهــایی کــه بایــد ســزای اعمــال زشــت و پلید‌شــان را 
بدهنــد. اعمالــی کــه جــز تباهــی و تاریکــی در دنیــا و آخــرت 

چیــز دیگــری را عایــد انســان نمی کنــد.

 در ایــن مقالــه، بــر آنیــم تــا از جهنــم، درکات و عذاب‌هــای 
آن بگوییــم، این کــه:

جهنم چه مکانی‌ است؟
چه اعمالی ما را به جهنم سوق می‌دهد؟

ــم  ــا در جهن ــد ت ــه باش ــد چگون ــا بای ــادات م ــال و عب  اعم
غوطــه‌ور نشــویم؟

 آیــا جهنــم، عقوبتــی از جانــب خداوند اســت یــا انتخاب و 
خواســتۀ ما؟

با ما همراه باشید.

مقدمه
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 شــاید بســیاری از مــا انســان ها از تــرس جهنــم بــه عبــادت 
ــه  ــد ک ــر زن ــا س ــایی از م ــادا خط ــه مب ــویم ک ــغول می‌ش مش
ــم‌ و انذارهــا  ــر بی ــی اگ ــم شــویم؛ یعن مســتحق عــذاب جهن
دربــارۀ جهنــم نبــود، در برابــر گناهــان تســلیم می‌شــدیم. 
ایــن نــوع عبــادت، عبــادت درســتی نیســت، چراکــه عبادتــی 
ــب دوری از  ــد به‌سب ــد نبای ــادت خداون ــت. عب ــی نیس حقیق
جهنــم یــا کســب بهشــت باشــد. خــوب اســت ‌انســان افــق 
ــادات و  ــه از عب ــرد ک ــالا بب ــان ب ــود را چن ــت خ ــر و معرف فک
ــه  ــد، همان گون ــدا( را نخواه ــر او )خ ــود غی ــای خ مناجات ه
کــه امــام ســجادA در یکــی از مناجات‌هایــش این گونــه بــه 
خداونــد عرضــه مــی‌دارد: »تنهــا تــو مــراد منــی نــه غیــر تــو، و 
شــب‌زنده‌داری و بی خــوابی‌ام تنهــا بــرای توســت نــه بــرای غیر 
ــت آرزوی  ــت و وصال ــن اس ــدگان م ــور دی ــدارت ن ــو، و دی ت
وجــودم؛ و حفــظ اشتیاقــم به‌ســوی توســت. تنهــا در مسیــر 
عشــق توســت شــیفتگی‌ام و در هــوای توســت دلدادگــی‌ام و 
ــاز مــن و جــوارت  ــدارت نی خشــنودی‌ات مقصــود مــن و دی

خواســت مــن و قربــت نهایــت تقاضــای مــن اســت.« ]1[
ــجاد ــام س ــت، ام ــت پیداس ــر روای ــه از ظاه ــه ک همان گون

A خداونــد را مقصــود و هــدفِِ عبادتــش می‌دانــد. پــس 
عبادتــی صحیــح اســت کــه بــه‌دور از شــرک و مختــص خــدای 
ــادت  ــه و حقیقــت باشــد )همــان عب ــا همــان کن ســبحان ی
آزادگان(. عبادتــی کــه سبــب رضــا و خشــنودی خداونــد باشــد 
نــه بــرای تــرس از عقوبــت و طمــع بهشــت! )ســخن دربــارۀ 
عبــادت و چگونگــی عبــادات حقیقــی بســیار اســت کــه در این 

مختصــر نمی گنجــد(.
عذاب هــای جهنــم فراتــر از حــد تصــور اســت و جهنــم 
به عنــوان بدتریــن مــکان در مقابل بهشــت قــرار دارد. درســت 
ــت و  ــت و تاریکــی‌ و نقم ــم، ظلم ــت جهن ــه حقیق ــت ک اس
عــذاب اســت و راه گریــزی از آن نیســت، امــا خداونــد در آیــۀ 
۲۴ ســورۀ بقــره از مــردم خواســته تــا از جهنــم برحــذر باشــند 
ِـي  ت�ّلَّ ّـارََ ا ُـوا الن� و خودشــان را از آن محفــوظ بدارنــد: )... فََاق�ّتَّ
ــس  ــنََ( )... پ كَْلْاَفِِرِيِ ْتّْدَّ لِ ــ ــارََُةُ ۖ  عُِِأُ حِِْلْجََ ّـاُسُ وََا ــا الن� هََُدُ و وََُقُ
ــدکار و ســنگ‌های  بپرهیزیــد از آتشــی کــه هیــزم آن مــردم ب
خاراســت کــه )از قهــر خــدا( بــرای کافــران مهیــا شــده اســت(.

حدود عبادت

اوصافی از جهنم

جهنــم بــه معنــای چــاه بســیار ژرف، در اصــل، نــام آتشــی 
ــد و  ــازات می‌کن ــکاران را مج ــا آن گناه ــد ب ــه خداون ــت ک اس
در اصــطلاح قــرآن کریــم بــه معنــای جایــگاه عــذاب اخــروی 

اســت کــه بــدکاران و کافــران در آنجــا بــه کیفــر اعمــال خــود 
]2[ می‌رســند. 

 آنچــه از جهنــم می تــوان در قــرآن یافــت، مکانــی مملــو از 
عذاب هاســت کــه کانــون قهــر و غضــب الهــی اســت. خداوند 
ســبحان در قــرآن، آیاتــی را بیــان کــرده کــه ویژگی‌هــای جهنــم 

را نشــان می‌دهــد کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می کنیــم:

- جهنم میعادگاه همۀ آنهاست و هفت در دارد. ]۳[
ــی  ــو نمی‌دان ــم و ت ــه‌زودی او را وارد دوزخ می‌کنی ــا ب - ام
باقــی  نــه چیــزی را  دوزخ چیســت؟ آتشــی اســت کــه 
می گــذارد و نــه چیــزی را رهــا می ســازد! پوســت تــن را 

]۴[ می کنــد.  دگرگــون  به کلــی 
ــه می کشــد و صــدای  - شــعله های آتــش از هــر ســو زبان
ــراب  ــت و اضط ــر وحش ــا ب ــم‌آلود آنه ــراش و خش گوش خ

 ]۵[ می‌افزایــد. 
- قیافه هــا عبــوس و درهم کشــیده و ســیاه و زشــت و 

چروکیــده اســت. ]۶[
- آتش سر و پای آنان را فراگرفته است. ]۷[

- بــر ســر و روی تبهــکاران، آب جوشــان می‌ریزنــد کــه 
انــدرون آنــان را نیــز ذوب می‌کنــد. ]۸[

- هــرگاه از فــرط عطــش و التهــاب درخواســت آب کننــد، 
آب داغ و آلــوده و گندیــده‌ای بــه آنــان داده می‌شــود کــه آن 

را بــا حــرص و ولــع می‌نوشــند. ]۹[
- غذایشــان از درخــت زقــوم اســت کــه از آتــش می‌روید و 

خــوردن آن بر ســوزش اندرونشــان می‌افزایــد. ]۱۰[
- هم نشینــان شــیاطین و جنیــان گنهکارنــد کــه آرزوی 

دوری از آنــان را می کننــد. ]۱۱[
- به هنــگام درخواســت عذرخواهــی از خداونــد، بــا فرمــان 

دور بــاش و ســاکت بــاش خاموششــان می کننــد. ]۱۲[
- هنگامــی کــه از دوزخبانــان درخواســت برداشــتن عــذاب 
را دارنــد، این چنیــن پاســخ می‌شــنوند: »مگــر خــدای متعــال 
پیامبرانــش را مبعــوث نفرمــود و حجــت را بــر شــما تمــام 

نکــرد؟« ]۱۳[
- از هر سو مرگ برایشان می بارد، اما نمی‌میرند. ]۱۴[

ــه  ــودی ک ــو ب ــن ت ــد: »ای ــیطان می گوین ــه ش ــان ب - دوزخی
موجــب گمراهــی مــا شــدی.« و او پاســخ می‌دهــد: »خداوند 
بــه شــما وعــدۀ راستیــن داد و نپذیرفتید و من وعــدۀ دروغ 
دادم پذیرفتیــد. پــس به جــای ســرزنش مــن، خویشــتن را 
ســرزنش کنیــد؛ و امــروز هیچ کــدام نمی توانیــم بــه فریــاد 

دیگــری برســیم.« ]۱۵[
- چــاره‌ای جــز تــن دادن بــه کیفــر کفــر و نافرمانی خودشــان 

نمی‌بیننــد و جاودانــه در عــذاب می ماننــد. ]۱۶[
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ــات  ــدک از آی ــه‌ای ان ــاتْْ نمون ــن آی ای
بســیاری اســت کــه در قــرآن کریــم 
نشــان‌دهندۀ  همگــی  و  شــده  وارد 
چگونگــی  و  جهنــم  ویژگی هــای 

اســت. آن‌  عذاب هــای 
 جهنــم هفــت در دارد و بــا توجــه 
ــات، هریــک از ایــن هفــت در  ــه روای ب
ــام  ــود. از ام ــاز می ش ــه ب ــک طبق ــه ی ب
علــیA روایــت شــده کــه فرمودنــد: 
»آیــا می‌دانیــد درهــای جهنــم چگونــه 
اســت؟ راوی می‌گویــد، گفتیــم: »مثــل 
درهــای دنیــا.« حضــرت فرمــود: »نــه.« 
هــم  روی  را  دســت هایش  بلکــه 
گذاشتنــد و فرمودنــد: »درهــای جهنــم 
این گونــه اســت، یعنــی طبقه طبقــه 
اســت و هــر طبقــه‌ای یــک در دارد.« 

]۱۷[
از  یکــی  در  الحســن  احمــد  ســید 
درکات  و  طبقــات  بــه  کتاب هایــش 
می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره‌  جهنــم 
»شــرّّ آخــرت جهنــم اســت و بنــده وارد 
جهنــم نمی شــود، مگــر این کــه خشــم 
خداونــد ســبحان و متعــال را بــه جــان 

ــد.  ــده باش خری
پس کســی که بازگردانیدن شــرّّ آخرت 
ــم و خشــم خــدای  را  ـکــه همــان جهن
ســبحان اســت‌ـ از خــودش درخواســت 

ــه  ــه به‌هیچ‌وج ــد ک ــد، می خواه می کن
در آن قــدم ننهــد، و ایــن دربــارۀ همــۀ 
طبقــات و درجــات عــذاب آن، یکســان 
اســت. تمامــیِِ جهنــم شــرّّی اســت 
یکســان، از اول تــا آخــر آن، چراکــه بــر 
هیــچ بنــده‌ای واقــع نمی‌شــود، مگــر از 
ناحیــۀ غضب خدای ســبحان و خشــم 
او نسبــت بــه بنــده. و از همیــن رو 
همین کــه بنــده از شــرّّ آخــرت اســتعاذه 
کنــد کفایــت می کنــد، بــدون این کــه 
کثــرت و تعــدد ایــن شــرّّ را بیــان کنــد. 
ــه اندکــش بســیار  ــرا شــرّّی اســت ک زی
ــرای کســی کــه  اســت و در حقیقــت، ب
آن را بشناســد بــدون آن کــه پــای در 
یکســان محســوب  شــرّّی  نهــد،  آن 

]18[ می شــود.« 
ــی  ــه ارزان ــرخلاف بهشــت ب ــم ب  جهن
تلاش  بــه  نیــاز  و  می‌آیــد  به‌دســت 
در  جهنــم  گــویی  نــدارد.  چندانــی 
ــای  ــه خواهش‌ه ــن ب ــک گفت ــرو لبی گ
نفســانی مان اســت. جهنــم وعده گاهی 
حتمــی بــرای گناهــکاران اســت، مکانــی 
کــه نــه راه فــرار و خلاصــی دارد نــه 
ــه اهــل جهنــم  مــرگ و نیســتی! اگــر ب
گفتــه شــود کــه شــما بــه شــمارۀ همــۀ 
شــن های دنیــا در آتــش می مانیــد، بــاز 

]۱۹[ می‌شــوند.  شــادمان 

نیستیــد و هــر رهگــذری مقصــد و 
پایانــی دارد. پــس بترســید از این‌کــه 
مقصدتــان جهنــم باشــد. و عمــل نیک 
انجــام دهیــد تــا ســرانجام کارتــان ورود 
بــه بهشــت باشــد. هــر عاقلــی بایــد در 
انتخــاب راهــی کــه ســرانجام آن ایمــن 
باشــد بیندیشــد؛ چراکه پشیمانی پس 
از پایــان دورۀ ]زندگــی[ و تمــام شــدن 

زمــان، ســودی نــدارد.« ]20[
ــرای انجــام اعمــال  ــد ب  تلاش مــا بای
ــه  ــی ک ــه اعمال ــح و نیکــو باشــد ن صال

ــت! ــم اس ــش جهن ــزایش آت س
فــرد عاقــل بایــد خــود را از عــذاب 
دور کنــد. وقتــی بــه ایــن موضــوع 
فکــر می کنیــم کــه دیــر یــا زود بایــد 
از ایــن دنیــا رخــت بربندیــم، دیگــر 
بــه دنیــا و  دل بســتگی و وابســتگی 
تلاش بــرای رســیدن بــه خواســته‌های 
نفســانی در مــا کم‌رنــگ و کم‌رنگ‌تــر 
می شــود. حتــی بــرای برخــی افــراد، ایــن 
ــه صفــر می‌رســد؛ یعنــی  خواســته ها ب
بــه بیــان دیگــر بــه بی‌ارزشــی و پوچــی 

ایــن دنیــا بیشــتر واقــف می‌شــوند.

رهگذر دل بسته

طبیعــت انســان راحت طــلبی ا‌ســت، 
لــذا به‌دنبــال فراهــم کــردن آســایش و 
امکانــات رفاهــی خــود بر‌می‌آیــد. او در 
هــر کجــا و در هــر شــرایطی کــه باشــد، 
ــش و  ــردن آرام ــا ک ــرای مهی از تلاش ب
رفــاه خــود دریــغ نمی کنــد و وقتــی 
آن ‌را بــه چنــگ آورد، اســتفاده از آن را 
ــدن از آن  ــد و دل بری حــق خــود می‌دان
برایــش ممکــن نیســت. حقیقــت دنیا 
بــا  انســان  اســت.  همین گونــه  نیــز 
ــرای آســودگی،  ــه آن در تلاش ب ورود ب
رفــاه و راحتــی خویــش اســت و بــا بــه 

‌دســت آوردن آن، خــود را مســتحق 
بــه  و  می‌دانــد  آن  از  بهره بــرداری 
دل‌بریــدن  خواســتار  طریقــی  هیــچ 
از آن نیســت. البتــه اولیــا‌ی الهــی و 
ــد  ــرادی هستن ــا اف ــانb تنه معصوم
را  دنیا‌طــلبی  و  دنیــا  حقیقــت  کــه 
می‌داننــد و از وابســتگی بــه آن کاملًاً 

ــد. ــه‌دور‌ هستن ب
از  را  مــردم  الحســن  احمــد  ســید 
مانــدن در دنیــا و دل بســتگی بــه آن 
برحــذر مــی‌دارد و چنیــن می فرمایــد: 
»شــما در ایــن دنیــا رهگــذری بیــش 

 سید احمد الحسن می فرمایند: 

»عاقــل چــاره‌ای نــدارد جــز 
جســت‌وجوی  در  این کــه 
حــق باشــد تــا عــذاب را از 
خــود دور کنــد و بازگشــتی 
بــه پــروردگار خویــش بیابــد، 
صــراط  در  این کــه  حیــن 
ــی‌دارد.  ــتقیم او گام برم مس
ایــن  بــه  بــودن  خرســند 
ــه‌ور  ــادی و غوط ــی م زندگان
شــدن در آن از مــرگ بدتــر 
همســان  حتــی  اســت، 
چه‌بســا  و  اســت  نابــودی 

]21[ خــود جهنــم باشــد.« 
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ــت،  ــق اس ــم مطل ــان‌ها جهن ــیاری از انس ــای درون بس دنی
تاریکــی‌ای کــه هیــچ نــوری در آن نیســت، شــراره های آتشــی 
کــه تمــام وجــود انســان را در بــر می‌گیــرد. خواســته‌های 
نفســانی کــه تمــام ناشــدنی‌ اســت و لذت‌هــایی کــه گذراســت. 
جهنــم جایگاهــی بــرای ظالمان و گناهکارانی اســت کــه خدا را 
از زندگی شــان دور ســاختند، عصیانگرانــی کــه بــه فرمــان خــدا 
ــی  ــای اله ــب اولی ــد و در تکذی ــت کردن ــش پش و حجت های
برآمدند. کســانی که نور و روشــنایی خورشــید را در وســط روز 
منکــر شــدند و در جهــل و ظلمــت خــود باقــی ماندنــد، آنانــی 
کــه قلب هایشــان از بغــض و کینــه لبریــز بــود و حقیقــت نــور 

را نمی‌دیدنــد. 
پیامبــرa فرمودنــد: »اگــر تمــام مردم در دوســتی و محبت 
علی بــن ابی طالــب یکــدل بودنــد و وحــدت کلمــه داشتنــد، 
ــن کلامْْ  ــد.« ]۲۲[ ای ــز نمی‌آفری ــم را هرگ ــد آتــش جهن خداون
ــورای  ــسِِ ش ــه در پ ــت ک ــایی اس ــیاری از ماجراه ــای بس گوی

ـسـقیفه اتـفـاق افـتـاد.

محبت علیA و دوری از آتش

شــورایی کــه در آن، علی بــن ابی طالــب، منتخــب خــدا را بــه 
کنــاری زدنــد و ابوبکــر را حاکــم و والــی امــور دین و دنیایشــان 

ساختند. 
تــا چــه انــدازه پایبنــد ســخن پیامبــرa خواهیــم مانــد؟ و 
تــا چــه انــدازه یکــدل خواهیــم شــد و محبــت علــیA را بــا 

گوشــت و پوســت خــود آمیختــه و عجیــن خواهیــم کــرد؟
 گویــا جهنــم بــا دشــمنی علــیA و آل علــیb بنــا شــده 

اـسـت!
ــب او  ــدا و تکذی ــت خ ــه حج ــردن ب ــت ک ــا پش ــاًً ب  حقیقت
جهنــم را می ســازیم؛ همــان جایگاهــی کــه به‌سبــب دوری از 
ــد از مــا می خواهــد  فرمــان خــدا نصیبمــان می شــود. خداون
ارتقــا یابیــم کــه بــه درجــات والای کمــال برســیم، نــه این کــه 
خواســتار بازگشــت بــه حیوانیــت خویــش در دنیــای پســت و 
ناچیــز شــویم! دنیــای تاریــک و پوچی که جهنــم را در دل خود 
جــای داده، همــان جایگاهــی کــه انســان‌ها را احاطــه کــرده و 

ــا انــواع خوشــی ها و زر و زیــور آن را پوشــش داده اســت! ب

جهنمی به نام دنیا

می‌فرمایــد:  عنکبــوت  ســورۀ   ۵۴ آیــۀ  در  خداونــد 
حُِِمُيطََــةٌٌ بِاِلْْكََافِِرِيِنََ( )]و  )یََسْْــتََعْْجُِِلُونَكَََ بِاِلْْعََذََابِِ وََإِّنَّ جََهََمََّنَّ لََ
ایــن کافــران[ از تــو بــه تعجیــل عــذاب می طلبنــد، در صورتــی 
ــر کافــران احاطــه کــرده اســت(. ــم ب کــه شــرارۀ عــذاب جهن

 ســید احمــد الحســن بیــان می کند: »آســمان جســمانی یک 
بــار »زمیــن« به شــمار مــی‌رود‌ و یــک بــار »آســمان دنیــا«، زیــرا 
قســمت مرئی آن اســت. در آســمان جســمانی، زمین و حتی 
تمــام زمین هــای هفت گانــه قــرار دارد و در هفتمیــن زمیــن 

»جهنــم« قــرار دارد.« ]۲۳[
ســید احمــد الحســن جایــگاه جهنــم را در همیــن آســمان 
جســمانی مرئــی می‌داننــد و همان طــور کــه آســمان های 
ــود  ــز وج ــه نی ــای هفت گان ــم، ]۲۴[ زمین‌ه ــه داری هفت گان
دارنــد کــه در آســمان جســمانی قــرار دارنــد. جهنــم در زمیــن 
از  بیشــتر  به‌مراتــب  آن  تاریکی هــای  و  دارد  قــرار  هفتــم 
دیگــر زمین هاســت و ایــن بــه معنــای بــالا و پاییــن مکانــی 
نیســت کــه تصــور کنیــم، بلکــه همان طــور کــه ســید احمــد 
الحســن بیــان می‌دارنــد منظــور مراتــب آنهاســت: »منظــور از 
آســمان‌های بــالای زمیــن یــا زمین‌هــای دیگــری کــه زیــر ایــن 
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ســید احمــد الحســن در ایــن بــاره بیــان می کنــد: 
»عــذاب یــا آتش جهنــم، چیزی نیســت جز پرده بــرداری 

از حقایــق دنیــوی بــرای کســانی که ایــن زندگی دنیــا را انتخاب 
کــرده و دل بســتۀ آن شــدند. پــس ایــن امــر )عــذاب و جهنــم( 

چیــزی فراتــر از ایــن نیســت کــه بــه شــخص همــان چیــزی را کــه 
بــرای خــودش خواســته )مانــدن و جاودانگــی در ایــن زندگــی دنیا( 
اعطــا کنیــم، ولــی بــا پــرده برداشــتن از حقیقــت انتخابــش. در 

نتیجــه، ایــن همــان عــدل و رحمــت و احســان اســت، چــون 
او زندگــی دنیــا را اختیــار کــرد و خداونــد نیــز آنچــه را 

خواســته و اختیــار کــرده بــه او اعطــا کــرد... .« ]28[ 

زمیــن قــرار دارنــد، بــالا و پاییــن مکانــی نیســت، بلکــه بــه این 
معناســت کــه زمین هــای دیگــر از نظــر خلقــت در مرتبــه‌ای 
پایین تــر از ایــن زمیــن قــرار دارنــد؛ یعنــی ظلمــت و تاریکــی 

بیشــتری نسبــت بــه ایــن زمیــن دارنــد.« ]25[
همچنیــن ایشــان بیــان می کنــد: »در نهایــتِِ حرکــتِِ فلــکِِ 
ــن  ــالا رفت ــاز ب ــت( و آغ ــزول اس ــوس ن ــورم ق ــم )منظ اعظ
آن به ســمتی دیگــر، تبدیــل‌ شــدن ایــن عالــم جســمانی بــه 
جحیــم آغــاز خواهــد شــد و ایــن عالــم شــعله‌ور می گــردد. 
ــد و  ــا را برگزیدن مجــازات کســانی کــه زخــرف و زر‌ و ‌زیــور دنی
به خاطــر آن، خداونــد را عصیــان کردنــد، بازگشتشــان بــه 
ــی  ــان باق ــا هم ــد، ی ــاب کرده‌ان ــود انتخ ــه خ ــت ک ــزی اس چی
ــا عملکــرد، کــردار و  مانــدن آنهــا در آن اســت، زیــرا جهنــم ب
ظلــم و ســتم آنهــا مشــتعل خواهــد شــد. اکنــون مناسبــت 
جِِْعُْلُونَكَََ  ــتََ آیــۀ پیشیــن بــرای شــما روشــن شــده اســت: )يََْسْ
كَْلْاَفِِرِيِــنََ( )آنان با عجله از  حُِِمُطََيــةٌٌ بِاِ ذَََابِِ وََإَِنَّ جََهََن�مَََ لََ ع�ْلْ بِاِ
تــو عــذاب مي طلبنــد، حــال ‌آن‌کــه جهنــم بــر کافــران احاطــه 

]26[ دارد(. 
جهنــم همــان خواســته های نفســانی ماســت کــه در دنیــا به 
آن جامــۀ عمــل پوشــاندیم. انتخــاب نــور و تاریکــی به‌دســت 
خودمــان اســت: یــا حرکتمــان به‌ســوی ملکــوت و نــور باشــد، 

شـویم. کــی دنـیـا غوـطـه‌ور ـ ـیـا در ظلـمـت و تاری
ســید احمــد الحســن می فرمایــد: »پروانــه به‌ســوی نــور 

مــی‌رود؛ ولــی وقتــی ابــزار بینــایی‌اش از بیــن بــرود، بــه تاریکــی 
متمایــل می شــود. انســان نیــز همین گونــه اســت: پیامبــران 
و فرســتادگان حجّّــت بالغــۀ )دلیــلِِ رســای( خداونــد را اقامــه 
می کننــد و حجاب هــا را از بصیــرت انســان کنــار می‌زننــد، 
ــد.  ــاب کنن ــان انتخ ــا خودش ــد ت ــا می کنن ــان را ره ــپس آن س
یــا چشــمانش را بــاز می کنــد و به‌ســوی نــور مــی‌رود، یــا 
ــدازد و  ــرده‌ای می‌ان ــدد و روی خــودش پ چشــمانش را می بن
خــود را در تاریکی هــایی کــه برخــی بــر برخــی دیگــر قــرار دارنــد 

گرفتــار می ســازد.« ]۲۷[
انســان بــا دل بســتن بــه دنیــا و فراهــم کــردن خواســته‌های 
نفســانی‌اش، خــود را در منــجلاب دنیــا و زرق‌وبــرق آن گرفتار 
ــا دســت‌و‌پا زدن، انســان را بیشــتر  ــه ب ــجلابی ک ــد. من می‌بین
گرفتــار خویــش می ســازد و تنهــا راه رهــایی از آن، دل بریــدن 
از خواســته های نفســانی و رو کــردن بــه خــدا و پذیــرش 
فرســتادگان الهی‌ اســت. انتخــاب دنیا همانا انتخــاب تاریکی، 
وهــم و ظلمــت اســت. انتخــابی کــه بــا پــرده‌دری از آن آتــش 
ــدا می شــود، جهنمــی کــه جــز عــذاب و نقمــت  ــم هوی جهن
ــم را  ــش و عــذاب جهن ــراد آت ــدارد. برخــی اف ــر ن ــزی در ب چی
ــد: چــرا  ــد و می گوین ــه‌دور می‌دانن از رحمــت و عــدل خــدا ب
خــدای رحمــان و رحیــم بــا آتــش عــذاب می کنــد؟ آنهــا عذاب 
ــوان  ــد و آن را به عن ــه‌دور می‌دانن ــم را از رحمــت خــدا ب جهن
اشــکالی مطــرح نموده‌انــد کــه رحمانیــت خــدا را زیــر ســؤال 

ببرنــد.
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 بــا توجــه بــه آنچــه ســید احمــد 
الحســن بیــان داشتنــد جهنــم انتخــاب 
و  خــدا!  کیفــر  نــه  اســت  انســان 
عدالــت و رحمــت خــدا آن اســت کــه 
ــه او عطــا  هرآنچــه انســان خواســته ب
ــر  نمــوده اســت. حــال ایــن انتخــاب ب
عهــدۀ ماســت کــه چــه می خواهیــم؟ 
آیــا خواهــان رســیدن بــه آرزوهــای 
ــرای  ــم و در تلاش ب دنیایی مــان هستی
قــدم  نفســانی مان  خواهش هــای 
بــه فرمــان خــدا و  یــا  برمی‌داریــم؟ 
و  سپــرده  دل  حجت هایــش گــوش 
ــیدن  ــروی و رس ــعادت اخ ــال س به‌دنب
بــه مراتــب والای کمــال و معرفــت 

هستیــم؟
ایشــان در ادامــه بیــان می کننــد: »ایــن 
ــه  ــد ب ــت: خداون ــت اس ــان حقیق هم
هــر انســانی شــاه‌کلیدی عطــا کــرده کــه 
همــۀ درهــا را بــاز و انســانیتش را ثابت 
شــاه کلید  همیــن  بــا  لــذا  می کنــد. 
ــس از  ــد همــۀ درهــا را یکــی پ می توان
دیگــری بــاز کنــد تــا از نــوری بــه نــوری 
عظیم تــر منتقــل شــود تــا بــه  مواجهــه 
بــا نــور مطلقــی که هیــچ ظلمتــی در آن 
ــد  ــن می‌توان نیســت برســد. و همچنی
به‌آســانی همــان کلیــد را بــه زمیــن 
بینــدازد و بــه حیوانیــت خــود برگــردد و 
بــه چیــزی برگــردد کــه همســان میمون 
و بوزینــه شــود، همچنان کــه در آیــۀ 

قــرآن تصریــح‌ شــده:
قِِْلْرَدَََةِِ(.« ]29[ ُمُُهُْنْ ا )وََ جََعََلََ مِِ

اســت  ارحم‌الراحمینــی  خداونــد 
ــه بندگانــش فطرتــی نیکــو عطــا  کــه ب
کــرده اســت؛ یعنــی انســان بــا عمــل و 
اخلاص در راه خــدا می توانــد فطرتــش 
را از هرگونــه خطــا و معاصــی دور نگــه 
دارد و آن را به‌ســوی نــوری کــه ظلمتــی 

در آن نیـسـت ـسـوق دـهـد.
ســید احمــد الحســن: »انســان بــه 
صــورت خداونــد آفریــده شــده اســت، 
در  لاهــوت  تجلــی  انســان  یعنــی 
مخلوقــات اســت و فطــرت انســان این 
قابلیــت را بــه او می‌دهــد کــه الله در 

خلــق شــود.« ]30[
 پس این امکان در وجود هر انســانی 
 aنهادینــه شــده کــه بــه مقــام پیامبــر
و اولیــای الهــی برســد. پیامبرa کســی 
بــود کــه بــه فتــح رســید و حجاب‌هــای 
ــرد  ــس از دیگــری طــی ک ــور را یکــی پ ن
ــا شــد و کســی جــز  ــی فن و در ذات اله
خداونــد یگانــۀ قهــار باقــی نمانــد. پس 
ایــن مــا انســان ها هستیــم کــه بایــد از 
ــا  ــا عط ــه م ــد ب ــه خداون ــاه کلیدی ک ش
ــا  ــم. آی ــداری کنی ــه خــوبی نگه ــرده ب ک
می توانیــم بــرای رســیدن بــه هــدف 
والای خــود به خــوبی از آن اســتفاده 
ــور  کنیــم و تمــام درهــای ملکــوت و ن
را یکــی پــس از دیگــری بگشــاییم؟ یــا 
برعکــس، آن را بــر زمیــن انداختــه و 
انســانیتمان را فرامــوش کــرده و بــه 
حیوانیتــی بازگردیــم کــه جــز روح قوت، 
شــهوت و حیــات چیــز دیگــری نــدارد؟

ســید احمــد الحســن همچنیــن بیان 
می کنــد: »هیــچ ظلمــی در ســاحت 
خداونــد نیســت. پــس آتــش، همــان 

دنیــایی اســت کــه انتخابــش کردنــد 
ــط  ــدند. فق ــدن در آن ش ــبِِ مان و طال
بــه‌زودی پــرده از جلــوی چشمشــان 
آن  حقیقــت  تــا  می شــود  برداشــته 
‌را بیابنــد، کــه بــا اعمــال و ظلــم و 
فسادشــان روشــن و گداختــه شــده 
حسد‌شــان  عقرب‌هــای  و  اســت؛ 
و  جرائــم  و  وحشــی  اندیشــه های  و 
حقایــق حیوانــیِِ بََهیمانه‌شــان آن را پــر 
کــرده اســت، و ]ایــن مــوارد[ به‌وضــوح 
برایشــان آشــکار می شــود. و زمانــی 
آنــان  از  پــرده کنــار رود، برخــی  کــه 
به‌واســطۀ برخــی دیگــر و به‌واســطۀ 
ایــن حقایــق خبیــث، موردعــذاب قــرار 
ــم و ســتمی در ســاحت  ــد. ظل می‌گیرن
طالــب  هرکــه  نــدارد.  راه  خداونــد 
مانــدن در دنیــا شــود بــه‌زودی بــه 
آرزویــش می‌رســد و همــان‌ جــا کــه 
ــرده از  ــط پ ــد، فق ــت دارد می‌مان دوس
جلــوی چشــمانش برداشــته می‌شــود 
تــا حقایــق را آن گونــه کــه هستنــد 

]31[  ». ببینــد... 

در پایان

همان گونــه کــه ســید احمــد الحســن اشــکال را پاســخ دادنــد، متوجــه می شــویم 
ــذا  ــا نیســت. ل ــن دنی ــرداری از حقیقــت ای ــزی جــز پرده ب ــم چی عــذاب و آتــش جهن
کســانی کــه از خداونــد دور شــدند و بــه حجت هایش پشــت کردنــد و انتخاب آنــان زر 
و زیــور و خوشــی های دنیــا بــود، در نهایــت امــر، خداونــد همــان انتخــاب خودشــان را 
بــه آنــان بخشــید و ایــن بخشــش بــا رحمــت خــدا تناقضــی نــدارد، بلکه عیــن عدالت 
اســت. ایــن انســان اســت کــه بــا بی تدبیــری و جهــل، شــاه کلید رســتگاری را از دســت 
می‌دهــد و بــه حیوانیــت خویــش بســنده می کنــد و رو بــه تاریکــی و جهــل می‌نهــد. 
پــس در نتیجــه، جهنــم چیــزی جــز انتخاب آگاهانۀ انســان نیســت، چراکــه خداوند از 
عواقــب دل بســتگی بــه دنیــا، تاریکــی و جهــل آن، مــردم را آگاه کــرده اســت و انتخاب 
را بــر عهــدۀ خودشــان نهــاده اســت. پــس ایــن انتخــاب و در نتیجــه سرنوشــت آن، در 

گــرو انتخــاب انســان بــوده نــه ظلــم و بی عدالتــی از جانــب خداونــد ســبحان!
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از شفافیت می ترسم، پس کدر می شوم

فرازهایی از خطبه های 
نمازجمعه 

خطیب: شیخ عبدالعالی المنصوری 

ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــت اس ــاًً روراس ــد، ذات ــا می‌آی ــه دنی ــه ب ــی ک ــودک هنگام ک
پــدر می توانــد فرزنــد خــود را بشناســد. امــا ایــن نــوع تربیــت مستبدانــه، خشــن و 
ســخت باعــث می شــود فرزنــد این روراســتی را از دســت بدهــد، شــفاف بودنش را 
از دســت بدهــد. مــثلًاً اگــر بدانــد در صــورت اشتبــاه، تنبیهی بســیار ســخت خواهد 
شــد، چــه می کنــد؟ ســعی می کنــد اشتبــاه خــود را از پــدرش پنهــان کنــد. چــرا؟ چون 
از واکنــش خشــن و ســخت پــدر می‌ترســد. پــس ســعی می‌کنــد تــا حــد امــکان آن 
را پنهــان کنــد و دروغ بگویــد. از اینجــا شــخصیتش تغییــر می کنــد. به جــای اینکــه 
ــزی  ــدر چی ــه پ ــرد. ب ــاه می‌ب ــاق پن ــه نف ــه ب ــد ک ــد، می‌بینی ــفاف باش ــت و ش روراس
نشــان می‌دهــد، امــا در واقعیــت کار دیگــری می کنــد؛ بــه دروغ پنــاه می بــرد. چــرا؟ 

چــون دروغ را سپــر و پناهــی در برابــر تنبیــه می‌دانــد.
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